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رشد  بر  مالي  تمركززدايي  تاثير  بررسي 
اقتصادي استان هاي مختلف ايران1

پذيرش: 1391/10/19دريافت: 1391/03/06

تصميم گيري  قدرت  انتقال  معني  به  مالي  تمركززدايي  ايده  اخير  در سال هاي  چکیده: 
نسبت به تركيب مخارج و درآمدها از دولت مركزي به نهادهاي محلي، در ميان اقتصاددانان 
مورد توجه قرار گرفته است مطالعه های متعددي به تاثير آن بر متغيرهاي اقتصادي از جمله 
رشد اقتصادي پرداخته اند. با ايجاد نظام درآمد- هزينه استاني و تشكيل نهادهاي اداري و 
مالي استاني ذيل آن طي برنامه سوم و چهارم توسعه، گام های اساسي در گسترش فرايند 
تمركززدايي مالي در ايران برداشته شد. با توجه به اهميت موضوع در اين مقاله درصدد 
برآمديم تا تاثير تمركززدايي مالي را كه با سه شاخص تمركززدايي درآمدي، تمركززدايي 
از مخارج عمراني ملي و تمركززدايي از مخارج عمراني تخصيصي به استان ها تعريف شده 
است، بر رشد اقتصادي استان ها ارزيابي كنيم. پس از آزمون پايايي متغيرها و تاييد روابط 
بلندمدت بين متغيرهاي الگو با استفاده از آزمون هاي پدروني و كائو2، اثر تمركززدايي مالي 
مربعات  روش حداقل  بر  مبتني  استان ها طي سال هاي 1386-1379  اقتصادي  رشد  بر 
اعتبارات  از  نتايج نشان مي دهد بين تمركززدايي  يافته، مورد تحليل قرار گرفت.  تعميم 
عمراني ملي و تمركززدايي از اعتبارات عمراني تخصيصي به استان و رشد اقتصادي استان ها 
يك رابطه خطي مثبت وجود دارد به نحوي كه با افزايش يك درصد در تمركززدايي مالي، 
رشد اقتصادي استان ها تا 6/. درصد افزايش مي يابد اما بين تمركززدايي درآمدي و رشد 
اقتصادي استان ها، يك رابطه غيرخطي برقرار است. اگر تمركززدايي درآمدي در استان ها تا 

سطح 85 درصد افزايش يابد، مي توان رشد اقتصادي استان ها را افزايش داد.

کلیدواژه�ها:� تمركززدايي مالي، رشد اقتصادي، داده هاي پانلي ، روش حداقل مربعات تعميم 
يافته
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مقدمه
در دهه هاي اخير بررسي علمي و تجربي در زمينه ارتباط بين تمركززدايي مالي و رشد اقتصادي 
اقتصاددانان مورد توجه قرارگرفته است.  بين  در راستاي كاهش تصدي گري دولت هاي مركزي در 
بررسي شده  بين المللي  اقتصاددانان توسعه و بخش عمومي در سطح  از  بسياري  رابطه توسط  اين 
ايجاد و گسترش مشاركت مديريت منطقه اي در روند  است، به نحوي كه نظريه  هاي تمركززدايي، 
تصميم گيري هاي منطقه اي به منظور پي ريزي توسعه اي درون زا و پايدار در مناطق محلي را مورد 
و  بهره وري  افزايش  راستاي  در  تمركززدايي  تئوري هاي  اقتصادي،  ادبيات  در  داده اند.  قرار  تأكيد 
كارايي دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه اي مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان 
يكي از ابزارهاي اساسي گذار به اقتصاد مبتني بر بازار در كشورهاي در حال توسعه، معرفي مي كنند. 
و  تصميم گيري  امور  در  تمركز  نوعي عدم  دنبال  به  منطقه اي كه  توازن  و  توسعه  منظور  به همين 
برنامه ريزي بوجود می آيد، از اوايل 1351 با اجراي برنامه هاي خاص ناحيه اي در جهت تمركززدايي 
مالي و تفويض اختيار به مناطق كشور آغاز شد. تمركززدايي اداري، مالي و اقتصادي پس از پيروزي 
توسعة  راهبردي  سياست  عنوان  به  تحميلي  جنگ  پايان  از  پس  به خصوص  ايران  اسلامي  انقلاب 
استان هاي كشور مدنظر قرار گرفت و با ايجاد شوراي برنامه ريزي و توسعة استان ها و نظام درآمد-

هزينه استاني در برنامه سوم و چهارم توسعه كشور، گام هاي اساسي در جهت گسترش تمركززدايي 
رشد  افزايش  مالي،  تمركززدايي  آيا  كه  است  آن  مي شود  مطرح  كه  سؤالي  شد.  برداشته  ايران  در 
از آن در اين مقاله  با توجه به اهميت موضوع و منافع ناشي  اقتصادي استان ها را به همراه دارد؟ 
چارچوب  در  را  اقتصادي  رشد  بر  مالي  تمركززدايي  تاثيرگذاري  مكانيسم هاي  تا  برآمديم  درصدد 
ادبيات نظري و تجربي بررسي كرده و تاثيرگذاري آنرا بر رشد اقتصادي در استان هاي مختلف مورد 
مالي  تمركززدايي  بين  ارتباط  در خصوص  اقتصادي  ادبيات  ابتدا  مقاله  اين  در  دهيم،  قرار  ارزيابي 
و رشد اقتصادي بيان مي شود و در قسمت دوم، الگو رشد تعميم يافته بارو1 بر اساس الگوي رشد 
رمزي2 براي بيان نحوه تاثيرگذاري تمركززدايي مالي بسط داده مي شود. در قسمت سوم تمركززدايي 
مالي در ايران بررسي مي شود و در قسمت چهارم، با استفاده از روش حداقل مربعات تعميم يافته، 
اثر تمركززدايي مالي بر رشد اقتصادي 30 استان كشور طي سال هاي 1379-1386 برآورد و نتايج 

آن مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد.

1. Barro, R
2. Ramzy
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ادبیات�نظري�موضوع
و  قلمرو  لحاظ  به  يكساني  ويژگي هاي  عمومي،  كالاهاي  همه  كه  كرد  مطرح   )1972( اوتس1 
پوشش جغرافيايي ندارند. بعضي از آن ها به كل جامعه سرويس مي دهند. پاره اي فقط به مناطق خاص 
اگر قرار است عرضه  لذا  به هم دارند،  نامتجانسي نسبت  نوعاً سلايق  اين مناطق  اختصاص دارند و 
كالاهاي عمومي به تامين حداكثر رفاه هر منطقه كمك كند، بايد به طور سفارشي ويژه هر منطقه 
ارائه شود. اگر حكومت مركزي نتواند تغييرهای لازم را متناسب با ذائقه هر منطقه  ايجاد كند، تأمين 
كالاهاي عمومي غيربهينه خواهد شد و تمركززدايي مالي مي تواند به بهبود كارايي تخصيصي بيانجامد. 
درخصوص ميزان بهبود كارايي حاصل از تمركززدايي مالي در كشورهاي توسعه يافته و در حال 
توسعه، منازعه زيادي وجود دارد. الگوهاي دموكراتيك غربي براي واگذاري مخارج به علت فقدان ساز 
و كارهاي رأي دهي و اكراه حكومت هاي مركزي براي برداشتن كنترل اختيارات مقام های محلي در 
تامين درآمد و نيز پاسخگويي اين مقام ها به نحوه هزينه كردن درآمدها، لزوماً در كشورهاي در حال 

توسعه جواب نمي دهد.
پيرودهوم2 )1995( مي گويد كه توسعه نيافتگي )يا فقدان( سازوكارهاي رأي دهي در كشورهاي 
نوع  تعيين  در  دولت ها  و  شده  مردم  تمايل های  اظهار  مانع  گاهی  درحال  گذار،  و  توسعه  حال  در 
اگر                      شرايطی  چنين  در  مي دهند  قرار  مدنظر  را  مردم  درآمدهاي  تغييرات  بيشتر  عمومي  كالاهاي 
دولت هاي محلي در مقايسه با دولت هاي مركزي، در تشخيص تغييرات درآمدي مردم و در نتيجه 
تغيير تقاضاي ايشان براي كالاهاي عمومي موفق تر باشند، حتی اگر تمايل های مردمی اهميت نداشته 
باشد، باز مي توان به نتايج مثبت بهبود كارايي تخصيصي ناشي از تمركززدايي چشم اميد داشت. در 
صورتي كه الگوي خرج كردن دولت مركزي با الگوي خرج كردن دولت محلي خيلي متفاوت باشد، باز 
مي توان به نتايج مثبت تمركززدايي براي بهبود كارايي تخصيصي اميد داشت. به طور مثال اگر دولت 
مركزي دنبال پروژه هاي تشريفاتي باشد و از نيازهاي اساسي بهداشتي و آموزشي مردم غفلت كند، 
تمركززدايي بنا به فرض اينكه دولتهاي محلي بسته درآمد- مخارج متفاوتي اجرا كنند مي توان به 

بهبود كارايي تخصيصي كمك كند.
بر اساس نظريه های اقتصادي، تركيب مخارج و درآمدها در سطح ملي بر رشد اقتصادي اثر دارد 
پس تركيب مخارج و درآمدها در لايه هاي مختلف دولت نيز بر رشد اقتصادي اثر می گذارد. اگر يك 

1. Oates.W
2. Prud, Homme 
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با توجه به كارايي  اثر مثبت دارد به طور احتمالی  از لايه هاي دولت بر رشد،  نوع مخارج در لايه اي 
اگر  اين وجود  با  باشد.  اثر مثبت داشته  بر رشد  نيز مي تواند  از دولت  يا سطح ديگري  نسبي، لايه 
مخارج آموزش و پرورش بر رشد اثر مثبت دارد پس اين مخارج در لايه هاي مختلف دولت مي تواند 
اثر مثبت داشته باشد، اما كارايي فني در سطح يا لايه به پايين تر دولت شايد بالاتر باشد البته اگر 
بپذيريم كه فرضيه »تمركززدايي مالي موجب افزايش كارايي فني مي گردد« صادق است. چنانچه اين 
كاركرد را بنا به صحت فرضيه فوق به لايه هاي پايين تر دولت بسط دهيم شايد اين مخارج به تقويت 
كارايي فني و تخصيصي و از طريق آن ها افزايش رشد اقتصادي بيانجامد. عكس آن، انواع خاصي از 
سرمايه گذاري هاي زيربنايي مثل حمل و نقل بين شهري شايد به طور موثرتر توسط دولت مركزي اجرا 
گردد )زيرا مي تواند اثر خارجي مثبت كالاهاي عمومي را دروني سازد( و تمركززدايي اين مسئوليت 

مي تواند به كاهش كارايي فني و تخصيصي بيانجامد كه به معني كاهش نرخ رشد اقتصادي است.
با توجه به مطالعه های فراوان درخصوص نقش تمركززدايي در توسعه منطقه اي، كارهاي تجربي 
اقتصادي وجود  بين تمركززدايي و رشد  ارتباط مستقيم  آيا يك  اينكه  انجام گرفته است.  متعددي 
دارد در مطالعه های مختلف نتايج متفاوتي داشته است. داوودي و زو1 )1998(، زانگ و زو2 )1997( 
اولين  مطالعه ها  اين  است.  مالي  تمركززدايي  از  تابعي  سرانه،  توليد  بلندمدت  رشد  نرخ  معتقدند 
بررسي هايي است كه ربط مستقيم تمركززدايي مالي و رشد اقتصادي را در يك الگوي نظري بدست 
آورند. آن ها مدعي شدند يك حدّ بهينه تمركززدايي مالي وجود دارد كه در اين سطح رشد اقتصادي 
به حداكثر مي رسد. اين سطح بهينه بستگي به بهره وري نسبي هر سطح و لايه دولت دارد. لين و ليو3 
)2000( اثر تمركززدايي مالي بر رشد اقتصادي را براي چين بررسي كردند، آن ها با استفاده از الگو 
رشد نئوكلاسيك سولو4 )1956( فرض كردند رشد درآمد سرانه، تابعي از تمركززدايي مالي، ظرفيت 
مالي، سرمايه هاي فيزيكي و ديگر عوامل است. آن ها دريافتند تمركززدايي مالي كه با شاخص نرخ 
نگهداري درآمد حاشيه اي )نهايي( سنجيده مي شود، اثر مثبت و معناداري بر نرخ رشد درآمد سرانه 
داشته و براي كشور چين، اين رابطه يك طرفه از سمت تمركززدايي مالي به طرف رشد درآمد سرانه 
بوده است. زانگ و زو )1997( اثر مخارج عمومي بين بخشي و درون لايه هاي مختلف دولت را بر رشد 
اقتصادي چين آزموده و دريافتند تمركززدايي مالي با رشد استاني رابطه معكوس دارد. و همچنين 

1. Dawoodi, Zou
2. zhang, zou 
3. Lin, Liu
4. Solow
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دريافتند انواع مختلف مخارج، آثار متفاوتي بر رشد اقتصادي داشته و علامت رابطه به سطح دولت 
بستگي دارد.

به طوري كه مناطق  به مناطق محلي است  واگذاري درآمدها  مالي،  تمركززدايي  اركان  از  يكي 
بتوانند با تعيين پايه و نرخ مالياتي، براي تامين مخارج خود درآمد محلي كسب نمايند. همچنين براي 
ايجاد تعادل و توازن منطقه اي و كاهش شكاف مخارج و درآمدهاي محلي، از طرف نهادهاي مركزي 
انتقالاتي به مناطق انجام مي گيرد. اين كمك ها در تامين كالاهاي مصرفي و سرمايه اي محلي هزينه 
مي شود. در كارهاي مطالعاتي مختلف از جمله گنگ و زو 1 )2002( و زو )1996( در قالب الگو پويا، 
مبتني بر روش رمزي به تاثير انواع ماليات هاي ملي، محلي و كمك هاي سرمايه اي و مصرفي دولت 
مركزي بر انباشت سرمايه و مصرف بخش خصوصي، انباشت سرمايه، مصرف محلي و در نهايت بر 

رشد اقتصادي پرداخته اند.
آركالين و ديگران 2)2006( در قالب الگوهاي رشد تداخلي و با در نظرگرفتن بهره وري متفاوت 
مخارج امور زيربنايي در دو منطقه، به بررسي رژيم هاي مالي متفاوت پرداخته اند. آن ها نشان دادند 
وقتي بهره وري مخارج در امور زيربنايي ميان مناطق، يكسان است تمركزگرايي مالي باعث ايجاد نرخ 
ماليات پايين تر و اختصاص بيشتر بودجه به امور زيربنايي در هر دو منطقه خواهد شد. اين مسئله باعث 
مي شود كه بودجه كمتري به امور آموزشي اختصاص يابد. در نتيجه انباشت سرمايه نيروي انساني در 
حالت تمركز كاهش مي يابد و به تبع آن دستمزدها و سطح توليد در حالت تمركز كامل، كاهش مي يابد.

انباشت  بر  مالي  تمركززدايي  تاثير  به  دياموند4  الگوي  از چارچوب  استفاده  با   )1999( بروكنر3 
براي  جوان  نسل  تقاضاي  وقتي  يكپارچه،  دولت  وجود  شرايط  در  داد  نشان  وي  پرداخت.  سرمايه 
كالاهای عمومي بيشتر باشد، حركت به سمت تمركززدايي مالي پس انداز مطلوب را كاهش مي دهد و 
برعكس وقتي در دولت يكپارچه، تقاضاي كالاي عمومي افراد كهن سال بيشتر باشد، آن گاه حركت به 

سمت تمركززدايي مالي، پس انداز مطلوب و سپس انباشت سرمايه را افزايش مي دهد.
نيشي مورا، آكاي و ساكاتا5 )2007( در قالب يك الگو رياضي نشان دادند كه ارتباط بين تمركززدايي 
از تمركززدايي  اقتصادي به صورت محدبي شكل خواهد بود و آن گاه يك نقطه بهينه  مالي و رشد 
مالي وجود دارد كه رشد اقتصادي را ماكزيمم مي كند. آن ها براي اثبات تجربي فرضيه خود اطلاعات 

1. Gong. L & Zou. H.f
2. Arcalean.c , Glomm.g , Schiopu.I & suede Kum.j
3. Brueckner, J.K
4. Diamond, J
5. Nishimura.Y , Akain & Sakata. M 
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8

مربوط به 50 ايالات آمريكا را طي سال هاي 97-1992 مورد آزمون قرار دادند. آن ها مشاهده كردند 
كه ارتباط بين تمركززدايي مالي و رشد اقتصادي در آمريكا به صورت يك تابع محدب )كوهاني شكل( 
است و به دليل فاصلة وضعيت موجود شاخص تمركززدايي مالي با اندازة بهينه آن، توصيه كردند كه 
اعمال سياست هاي تمركززدايي مالي بيشتر در آمريكا، رشد اقتصادي اين مناطق را بيشتر افزايش 
مي دهد. تيسن1 )2003( نيز در يك مطالعه تطبيقي نشان داد كه رابطه بين تمركززدايي مالي و رشد 
اقتصادي در بين كشورهاي صنعتی كوهاني شكل است و شاخص تمركززدايي  مالي تا نقطه بهينه 
مي تواند بر رشد اقتصادي اين كشورها اثر معنادار مثبت داشته باشد. اما بعد از آن نقطه بهينه افزايش 
ميزان تمركززدايي مالي رشد اقتصادي را كاهش مي دهند. كروجر و رودريگرز2 )2008( با استفاده از 
داده هاي مقطعي و سري زماني سال هاي 2004-1990، اثرگذاري تمركززدايي مالي بر رشد اقتصادي 
تمركززدايي  كه  مي دهد  نشان  نتايج  دارند.  قرار  آزمون  مورد  را  مركزي  و  اروپاي شرقي  كشورهاي 
مثبت  اثر  درآمدي،  تمركززدايي  اما  است  داشته  كشورها  اين  اقتصادي  رشد  بر  منفي  اثر   مخارج، 

معنا  داري بر رشد اقتصادي اين 16 كشور داشته است.

الگو�تعمیم�يافته��بارو
بارو با بسط روش رمزي در مورد رشد اقتصادي بهينه، در شرايط قطعيت، اهميت و جايگاه مخارج 
دولت در الگو هاي رشد درون زا را مورد بررسي قرار داد. پيرو كار بارو، داوودي و زو3 )1998( و داوودي، 
ايـكس و زو4 )1999( معتقدند نرخ رشد بلند مدت توليد سرانه، تابعي از تمركززدايي مالي است. اين 
مطالعه ها اولين بررسي هايي است كه ربط مستقيم تمركززدايي مالي و رشد اقتصادي را در يك الگوي 
نظري بدست آوردند. فرض مي شود تابع توليد شامل انباشت سرمايه خصوصي )k( و مخارج دولت 
)g( است و دو سطح دولت وجود دارد كه اين مخارج را هزينه مي كند. مجموع مخارج دولت مركزي 

)f( و مخارج محلي )s( برابر كل مخارج است:
f +s=g                                                                                                              )1(

:CES تابع توليد به صورت

)1(                                                                                               f +s=g       

  :CESتابع توليد به صورت 

)2 (                                                                                                              

                                                                                                                         

                                                                                                

    :شود از توليد تامين مي Tات شود كه مخارج دولت بوسيله نرخ مالي همچنين فرض مي

 )3                                             (g = Ty                                                     

بايست مطلوبيت دوران زندگي فرد نماينده با توجه به قيود  براي تحليل رشد اقتصادي بلندمدت مي

  :ماكزيمم شود

)4(  

 

C مصرف كالا ، اي و  عكس كشش جانشيني بين دورهP قيـد بودجـه   . باشـد  نرخ  تنزيل مي

  پوياي مصرف كننده برابر است با 

)5(     

مخارج دولت در سطوح مختلـف درجهـت تعيـين مسـير      مصرف كننده باتوجه به نرخ ماليات و

تـابع  . دارد گام بر مـي  }K(t): t>=0{و مسير بهينه انباشت سرمايه } c(t): t>=0{بهينه مصرف

هميلتون
22

  :مصرف كننده خواهد بود 

)6(  

  :شرايط بهينه اول برابر است با

)7(  
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      )2(

)1(                                                                                               f +s=g       

  :CESتابع توليد به صورت 

)2 (                                                                                                              

                                                                                                                         

                                                                                                

    :شود از توليد تامين مي Tات شود كه مخارج دولت بوسيله نرخ مالي همچنين فرض مي

 )3                                             (g = Ty                                                     

بايست مطلوبيت دوران زندگي فرد نماينده با توجه به قيود  براي تحليل رشد اقتصادي بلندمدت مي

  :ماكزيمم شود

)4(  

 

C مصرف كالا ، اي و  عكس كشش جانشيني بين دورهP قيـد بودجـه   . باشـد  نرخ  تنزيل مي

  پوياي مصرف كننده برابر است با 

)5(     

مخارج دولت در سطوح مختلـف درجهـت تعيـين مسـير      مصرف كننده باتوجه به نرخ ماليات و

تـابع  . دارد گام بر مـي  }K(t): t>=0{و مسير بهينه انباشت سرمايه } c(t): t>=0{بهينه مصرف

هميلتون
22

  :مصرف كننده خواهد بود 

)6(  

  :شرايط بهينه اول برابر است با

)7(  
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1. Thiessen
2. Radriguez. A & Kroijer.A
3. Davoodi&zou
4. Davoodi,xie&zou
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همچنين فرض مي شود كه مخارج دولت بوسيله نرخ ماليات T از توليد تامين مي شود:
g = Ty  )3(

براي تحليل رشد اقتصادي بلندمدت مي بايست مطلوبيت دوران زندگي فرد نماينده با توجه به 
قيود ماكزيمم شود:

)1(                                                                                               f +s=g       

  :CESتابع توليد به صورت 

)2 (                                                                                                              

                                                                                                                         

                                                                                                

    :شود از توليد تامين مي Tات شود كه مخارج دولت بوسيله نرخ مالي همچنين فرض مي

 )3                                             (g = Ty                                                     

بايست مطلوبيت دوران زندگي فرد نماينده با توجه به قيود  براي تحليل رشد اقتصادي بلندمدت مي

  :ماكزيمم شود

)4(  

 

C مصرف كالا ، اي و  عكس كشش جانشيني بين دورهP قيـد بودجـه   . باشـد  نرخ  تنزيل مي

  پوياي مصرف كننده برابر است با 

)5(     

مخارج دولت در سطوح مختلـف درجهـت تعيـين مسـير      مصرف كننده باتوجه به نرخ ماليات و

تـابع  . دارد گام بر مـي  }K(t): t>=0{و مسير بهينه انباشت سرمايه } c(t): t>=0{بهينه مصرف

هميلتون
22

  :مصرف كننده خواهد بود 

)6(  

  :شرايط بهينه اول برابر است با

)7(  
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  )4(

 عكس كشش جانشيني بين دوره اي و P نرخ تنزيل مي باشد. قيد بودجه پوياي 

)1(                                                                                               f +s=g       

  :CESتابع توليد به صورت 

)2 (                                                                                                              

                                                                                                                         

                                                                                                

    :شود از توليد تامين مي Tات شود كه مخارج دولت بوسيله نرخ مالي همچنين فرض مي

 )3                                             (g = Ty                                                     

بايست مطلوبيت دوران زندگي فرد نماينده با توجه به قيود  براي تحليل رشد اقتصادي بلندمدت مي

  :ماكزيمم شود

)4(  

 

C مصرف كالا ، اي و  عكس كشش جانشيني بين دورهP قيـد بودجـه   . باشـد  نرخ  تنزيل مي

  پوياي مصرف كننده برابر است با 

)5(     

مخارج دولت در سطوح مختلـف درجهـت تعيـين مسـير      مصرف كننده باتوجه به نرخ ماليات و

تـابع  . دارد گام بر مـي  }K(t): t>=0{و مسير بهينه انباشت سرمايه } c(t): t>=0{بهينه مصرف

هميلتون
22

  :مصرف كننده خواهد بود 

)6(  

  :شرايط بهينه اول برابر است با

)7(  
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C مصرف كالا، 
مصرف كننده برابر است با 

)1(                                                                                               f +s=g       

  :CESتابع توليد به صورت 

)2 (                                                                                                              

                                                                                                                         

                                                                                                

    :شود از توليد تامين مي Tات شود كه مخارج دولت بوسيله نرخ مالي همچنين فرض مي

 )3                                             (g = Ty                                                     

بايست مطلوبيت دوران زندگي فرد نماينده با توجه به قيود  براي تحليل رشد اقتصادي بلندمدت مي

  :ماكزيمم شود

)4(  

 

C مصرف كالا ، اي و  عكس كشش جانشيني بين دورهP قيـد بودجـه   . باشـد  نرخ  تنزيل مي

  پوياي مصرف كننده برابر است با 

)5(     

مخارج دولت در سطوح مختلـف درجهـت تعيـين مسـير      مصرف كننده باتوجه به نرخ ماليات و

تـابع  . دارد گام بر مـي  }K(t): t>=0{و مسير بهينه انباشت سرمايه } c(t): t>=0{بهينه مصرف

هميلتون
22

  :مصرف كننده خواهد بود 

)6(  

  :شرايط بهينه اول برابر است با

)7(  
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     )5(

مصرف كننده با توجه به نرخ ماليات و مخارج دولت در سطوح مختلف درجهت تعيين مسير بهينه 
مصرف }c(t): t>=0{ و مسير بهينه انباشت سرمايه }K(t): t>=0{ گام بر مي دارد. تابع هميلتون1 

مصرف كننده خواهد بود:

)1(                                                                                               f +s=g       

  :CESتابع توليد به صورت 

)2 (                                                                                                              

                                                                                                                         

                                                                                                

    :شود از توليد تامين مي Tات شود كه مخارج دولت بوسيله نرخ مالي همچنين فرض مي

 )3                                             (g = Ty                                                     

بايست مطلوبيت دوران زندگي فرد نماينده با توجه به قيود  براي تحليل رشد اقتصادي بلندمدت مي

  :ماكزيمم شود

)4(  

 

C مصرف كالا ، اي و  عكس كشش جانشيني بين دورهP قيـد بودجـه   . باشـد  نرخ  تنزيل مي

  پوياي مصرف كننده برابر است با 

)5(     

مخارج دولت در سطوح مختلـف درجهـت تعيـين مسـير      مصرف كننده باتوجه به نرخ ماليات و

تـابع  . دارد گام بر مـي  }K(t): t>=0{و مسير بهينه انباشت سرمايه } c(t): t>=0{بهينه مصرف

هميلتون
22

  :مصرف كننده خواهد بود 

)6(  

  :شرايط بهينه اول برابر است با

)7(  
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   )6(

شرايط بهينه اول برابر است با:

)1(                                                                                               f +s=g       

  :CESتابع توليد به صورت 

)2 (                                                                                                              

                                                                                                                         

                                                                                                

    :شود از توليد تامين مي Tات شود كه مخارج دولت بوسيله نرخ مالي همچنين فرض مي

 )3                                             (g = Ty                                                     

بايست مطلوبيت دوران زندگي فرد نماينده با توجه به قيود  براي تحليل رشد اقتصادي بلندمدت مي

  :ماكزيمم شود

)4(  

 

C مصرف كالا ، اي و  عكس كشش جانشيني بين دورهP قيـد بودجـه   . باشـد  نرخ  تنزيل مي

  پوياي مصرف كننده برابر است با 

)5(     

مخارج دولت در سطوح مختلـف درجهـت تعيـين مسـير      مصرف كننده باتوجه به نرخ ماليات و

تـابع  . دارد گام بر مـي  }K(t): t>=0{و مسير بهينه انباشت سرمايه } c(t): t>=0{بهينه مصرف

هميلتون
22

  :مصرف كننده خواهد بود 

)6(  

  :شرايط بهينه اول برابر است با

)7(  
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        )7(

)1(                                                                                               f +s=g       

  :CESتابع توليد به صورت 

)2 (                                                                                                              

                                                                                                                         

                                                                                                

    :شود از توليد تامين مي Tات شود كه مخارج دولت بوسيله نرخ مالي همچنين فرض مي

 )3                                             (g = Ty                                                     

بايست مطلوبيت دوران زندگي فرد نماينده با توجه به قيود  براي تحليل رشد اقتصادي بلندمدت مي

  :ماكزيمم شود

)4(  

 

C مصرف كالا ، اي و  عكس كشش جانشيني بين دورهP قيـد بودجـه   . باشـد  نرخ  تنزيل مي

  پوياي مصرف كننده برابر است با 

)5(     

مخارج دولت در سطوح مختلـف درجهـت تعيـين مسـير      مصرف كننده باتوجه به نرخ ماليات و

تـابع  . دارد گام بر مـي  }K(t): t>=0{و مسير بهينه انباشت سرمايه } c(t): t>=0{بهينه مصرف

هميلتون
22

  :مصرف كننده خواهد بود 

)6(  

  :شرايط بهينه اول برابر است با

)7(  
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t 

)1(                                                                                               f +s=g       

  :CESتابع توليد به صورت 

)2 (                                                                                                              

                                                                                                                         

                                                                                                

    :شود از توليد تامين مي Tات شود كه مخارج دولت بوسيله نرخ مالي همچنين فرض مي

 )3                                             (g = Ty                                                     

بايست مطلوبيت دوران زندگي فرد نماينده با توجه به قيود  براي تحليل رشد اقتصادي بلندمدت مي

  :ماكزيمم شود

)4(  

 

C مصرف كالا ، اي و  عكس كشش جانشيني بين دورهP قيـد بودجـه   . باشـد  نرخ  تنزيل مي

  پوياي مصرف كننده برابر است با 

)5(     

مخارج دولت در سطوح مختلـف درجهـت تعيـين مسـير      مصرف كننده باتوجه به نرخ ماليات و

تـابع  . دارد گام بر مـي  }K(t): t>=0{و مسير بهينه انباشت سرمايه } c(t): t>=0{بهينه مصرف

هميلتون
22

  :مصرف كننده خواهد بود 

)6(  

  :شرايط بهينه اول برابر است با

)7(  
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t 

)1(                                                                                               f +s=g       

  :CESتابع توليد به صورت 

)2 (                                                                                                              

                                                                                                                         

                                                                                                

    :شود از توليد تامين مي Tات شود كه مخارج دولت بوسيله نرخ مالي همچنين فرض مي

 )3                                             (g = Ty                                                     

بايست مطلوبيت دوران زندگي فرد نماينده با توجه به قيود  براي تحليل رشد اقتصادي بلندمدت مي

  :ماكزيمم شود

)4(  

 

C مصرف كالا ، اي و  عكس كشش جانشيني بين دورهP قيـد بودجـه   . باشـد  نرخ  تنزيل مي

  پوياي مصرف كننده برابر است با 

)5(     

مخارج دولت در سطوح مختلـف درجهـت تعيـين مسـير      مصرف كننده باتوجه به نرخ ماليات و

تـابع  . دارد گام بر مـي  }K(t): t>=0{و مسير بهينه انباشت سرمايه } c(t): t>=0{بهينه مصرف

هميلتون
22

  :مصرف كننده خواهد بود 

)6(  

  :شرايط بهينه اول برابر است با

)7(  
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 )
(با فرض  سهم مخارج دولت مركزي از كل 

f
s(و سهم مخارج دولت محلي از كل ) 


 (  

)8(  

  : ليات، سهم مخارج و ديگر متغيرهاي برونزا برابر است بانرخ رشد بلندمدت اقتصادي شامل ما

)9(  

  

. كند مخارج عمومي در سطوح مختلف دولت نرخ رشد اقتصادي را متاثر مي) 9(براساس معادله 

(نسبت بـه  ) 9(براي نشان دادن تاثير سهم سطوح مختلف دولت بر رشد از معادله 
f

ديفرانسـيل  ) 

  :گيريم مي

)10(  

  

مثبت باشد بايد ) 10(براي اينكه رابطه
0])[1( )1()1(     sf

باشد و اين شـرط   

با وجود 
1

  :به شرطي برقرار است كه 

)11(  

  

 وري مخـارج   همان كشش جانشيني است بنابراين به شرطي كه بهرهf   وري  بزرگتـر از بهـره

البته . كنند شد آنگاه با افزايش سهم مخارج دولت مركزي، رشد اقتصادي افزايش پيدا ميبا sمخارج 

در صورتي افزايش سهم دولت مركزي، نرخ رشد اقتصادي را  sو  fبا توجه به كشش جانشيني ميان 

  .كه سهم اوليه دولت مركزي بالا نباشد. دهد افزايش مي

دمدت چه سطوحي از مخارج مختلـف دولـت و   براي اينكه مشخص شود در نرخ رشد بهينه بلن

نرخ رشد مصرف فرد نماينده را نسبت به قيد بودجه دولت . بايست وجود داشته باشد نرخ ماليات مي

  :كنيم ماكزيمم مي
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( و سهم مخارج دولت محلي از كل )
(با فرض  سهم مخارج دولت مركزي از كل 

f
s(و سهم مخارج دولت محلي از كل ) 


 (  

)8(  

  : ليات، سهم مخارج و ديگر متغيرهاي برونزا برابر است بانرخ رشد بلندمدت اقتصادي شامل ما

)9(  

  

. كند مخارج عمومي در سطوح مختلف دولت نرخ رشد اقتصادي را متاثر مي) 9(براساس معادله 

(نسبت بـه  ) 9(براي نشان دادن تاثير سهم سطوح مختلف دولت بر رشد از معادله 
f

ديفرانسـيل  ) 

  :گيريم مي

)10(  

  

مثبت باشد بايد ) 10(براي اينكه رابطه
0])[1( )1()1(     sf

باشد و اين شـرط   

با وجود 
1

  :به شرطي برقرار است كه 

)11(  

  

 وري مخـارج   همان كشش جانشيني است بنابراين به شرطي كه بهرهf   وري  بزرگتـر از بهـره

البته . كنند شد آنگاه با افزايش سهم مخارج دولت مركزي، رشد اقتصادي افزايش پيدا ميبا sمخارج 

در صورتي افزايش سهم دولت مركزي، نرخ رشد اقتصادي را  sو  fبا توجه به كشش جانشيني ميان 

  .كه سهم اوليه دولت مركزي بالا نباشد. دهد افزايش مي

دمدت چه سطوحي از مخارج مختلـف دولـت و   براي اينكه مشخص شود در نرخ رشد بهينه بلن

نرخ رشد مصرف فرد نماينده را نسبت به قيد بودجه دولت . بايست وجود داشته باشد نرخ ماليات مي

  :كنيم ماكزيمم مي

 








 1

)1()1()/1(

][

][])[1)(1(











sf

sf

f

T

d
dG

 










 )(,

1
1

p

s

f




 

(با فرض  سهم مخارج دولت مركزي از كل با فرض سهم مخارج دولت مركزي از كل )
f

s(و سهم مخارج دولت محلي از كل ) 


 (  

)8(  

  : ليات، سهم مخارج و ديگر متغيرهاي برونزا برابر است بانرخ رشد بلندمدت اقتصادي شامل ما

)9(  

  

. كند مخارج عمومي در سطوح مختلف دولت نرخ رشد اقتصادي را متاثر مي) 9(براساس معادله 

(نسبت بـه  ) 9(براي نشان دادن تاثير سهم سطوح مختلف دولت بر رشد از معادله 
f

ديفرانسـيل  ) 

  :گيريم مي

)10(  

  

مثبت باشد بايد ) 10(براي اينكه رابطه
0])[1( )1()1(     sf

باشد و اين شـرط   

با وجود 
1

  :به شرطي برقرار است كه 

)11(  

  

 وري مخـارج   همان كشش جانشيني است بنابراين به شرطي كه بهرهf   وري  بزرگتـر از بهـره

البته . كنند شد آنگاه با افزايش سهم مخارج دولت مركزي، رشد اقتصادي افزايش پيدا ميبا sمخارج 

در صورتي افزايش سهم دولت مركزي، نرخ رشد اقتصادي را  sو  fبا توجه به كشش جانشيني ميان 

  .كه سهم اوليه دولت مركزي بالا نباشد. دهد افزايش مي

دمدت چه سطوحي از مخارج مختلـف دولـت و   براي اينكه مشخص شود در نرخ رشد بهينه بلن

نرخ رشد مصرف فرد نماينده را نسبت به قيد بودجه دولت . بايست وجود داشته باشد نرخ ماليات مي

  :كنيم ماكزيمم مي

 








 1

)1()1()/1(

][

][])[1)(1(











sf

sf

f

T

d
dG

 










 )(,

1
1

p

s

f




 

     )8(

نرخ رشد بلندمدت اقتصادي شامل ماليات، سهم مخارج و ديگر متغيرهاي برون زا برابر است با: 

1. Hamilton
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(با فرض  سهم مخارج دولت مركزي از كل 
f

s(و سهم مخارج دولت محلي از كل ) 


 (  

)8(  

  : ليات، سهم مخارج و ديگر متغيرهاي برونزا برابر است بانرخ رشد بلندمدت اقتصادي شامل ما

)9(  

  

. كند مخارج عمومي در سطوح مختلف دولت نرخ رشد اقتصادي را متاثر مي) 9(براساس معادله 

(نسبت بـه  ) 9(براي نشان دادن تاثير سهم سطوح مختلف دولت بر رشد از معادله 
f

ديفرانسـيل  ) 

  :گيريم مي

)10(  

  

مثبت باشد بايد ) 10(براي اينكه رابطه
0])[1( )1()1(     sf

باشد و اين شـرط   

با وجود 
1

  :به شرطي برقرار است كه 

)11(  

  

 وري مخـارج   همان كشش جانشيني است بنابراين به شرطي كه بهرهf   وري  بزرگتـر از بهـره

البته . كنند شد آنگاه با افزايش سهم مخارج دولت مركزي، رشد اقتصادي افزايش پيدا ميبا sمخارج 

در صورتي افزايش سهم دولت مركزي، نرخ رشد اقتصادي را  sو  fبا توجه به كشش جانشيني ميان 

  .كه سهم اوليه دولت مركزي بالا نباشد. دهد افزايش مي

دمدت چه سطوحي از مخارج مختلـف دولـت و   براي اينكه مشخص شود در نرخ رشد بهينه بلن

نرخ رشد مصرف فرد نماينده را نسبت به قيد بودجه دولت . بايست وجود داشته باشد نرخ ماليات مي

  :كنيم ماكزيمم مي
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          )9(

براساس معادله )9( مخارج عمومي در سطوح مختلف دولت نرخ رشد اقتصادي را متاثر مي كند. 
( ديفرانسيل 

(با فرض  سهم مخارج دولت مركزي از كل 
f

s(و سهم مخارج دولت محلي از كل ) 


 (  

)8(  

  : ليات، سهم مخارج و ديگر متغيرهاي برونزا برابر است بانرخ رشد بلندمدت اقتصادي شامل ما

)9(  

  

. كند مخارج عمومي در سطوح مختلف دولت نرخ رشد اقتصادي را متاثر مي) 9(براساس معادله 

(نسبت بـه  ) 9(براي نشان دادن تاثير سهم سطوح مختلف دولت بر رشد از معادله 
f

ديفرانسـيل  ) 

  :گيريم مي

)10(  

  

مثبت باشد بايد ) 10(براي اينكه رابطه
0])[1( )1()1(     sf

باشد و اين شـرط   

با وجود 
1

  :به شرطي برقرار است كه 

)11(  

  

 وري مخـارج   همان كشش جانشيني است بنابراين به شرطي كه بهرهf   وري  بزرگتـر از بهـره

البته . كنند شد آنگاه با افزايش سهم مخارج دولت مركزي، رشد اقتصادي افزايش پيدا ميبا sمخارج 

در صورتي افزايش سهم دولت مركزي، نرخ رشد اقتصادي را  sو  fبا توجه به كشش جانشيني ميان 

  .كه سهم اوليه دولت مركزي بالا نباشد. دهد افزايش مي

دمدت چه سطوحي از مخارج مختلـف دولـت و   براي اينكه مشخص شود در نرخ رشد بهينه بلن

نرخ رشد مصرف فرد نماينده را نسبت به قيد بودجه دولت . بايست وجود داشته باشد نرخ ماليات مي

  :كنيم ماكزيمم مي
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براي نشان دادن تاثير سهم سطوح مختلف دولت بر رشد از معادله )9( نسبت به )
مي گيريم:

(با فرض  سهم مخارج دولت مركزي از كل 
f

s(و سهم مخارج دولت محلي از كل ) 


 (  

)8(  

  : ليات، سهم مخارج و ديگر متغيرهاي برونزا برابر است بانرخ رشد بلندمدت اقتصادي شامل ما

)9(  

  

. كند مخارج عمومي در سطوح مختلف دولت نرخ رشد اقتصادي را متاثر مي) 9(براساس معادله 

(نسبت بـه  ) 9(براي نشان دادن تاثير سهم سطوح مختلف دولت بر رشد از معادله 
f

ديفرانسـيل  ) 

  :گيريم مي

)10(  

  

مثبت باشد بايد ) 10(براي اينكه رابطه
0])[1( )1()1(     sf

باشد و اين شـرط   

با وجود 
1

  :به شرطي برقرار است كه 

)11(  

  

 وري مخـارج   همان كشش جانشيني است بنابراين به شرطي كه بهرهf   وري  بزرگتـر از بهـره

البته . كنند شد آنگاه با افزايش سهم مخارج دولت مركزي، رشد اقتصادي افزايش پيدا ميبا sمخارج 

در صورتي افزايش سهم دولت مركزي، نرخ رشد اقتصادي را  sو  fبا توجه به كشش جانشيني ميان 

  .كه سهم اوليه دولت مركزي بالا نباشد. دهد افزايش مي

دمدت چه سطوحي از مخارج مختلـف دولـت و   براي اينكه مشخص شود در نرخ رشد بهينه بلن

نرخ رشد مصرف فرد نماينده را نسبت به قيد بودجه دولت . بايست وجود داشته باشد نرخ ماليات مي

  :كنيم ماكزيمم مي
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     )10(

 باشد و اين شرط 

(با فرض  سهم مخارج دولت مركزي از كل 
f

s(و سهم مخارج دولت محلي از كل ) 


 (  

)8(  

  : ليات، سهم مخارج و ديگر متغيرهاي برونزا برابر است بانرخ رشد بلندمدت اقتصادي شامل ما

)9(  

  

. كند مخارج عمومي در سطوح مختلف دولت نرخ رشد اقتصادي را متاثر مي) 9(براساس معادله 

(نسبت بـه  ) 9(براي نشان دادن تاثير سهم سطوح مختلف دولت بر رشد از معادله 
f

ديفرانسـيل  ) 

  :گيريم مي

)10(  

  

مثبت باشد بايد ) 10(براي اينكه رابطه
0])[1( )1()1(     sf

باشد و اين شـرط   

با وجود 
1

  :به شرطي برقرار است كه 

)11(  

  

 وري مخـارج   همان كشش جانشيني است بنابراين به شرطي كه بهرهf   وري  بزرگتـر از بهـره

البته . كنند شد آنگاه با افزايش سهم مخارج دولت مركزي، رشد اقتصادي افزايش پيدا ميبا sمخارج 

در صورتي افزايش سهم دولت مركزي، نرخ رشد اقتصادي را  sو  fبا توجه به كشش جانشيني ميان 

  .كه سهم اوليه دولت مركزي بالا نباشد. دهد افزايش مي

دمدت چه سطوحي از مخارج مختلـف دولـت و   براي اينكه مشخص شود در نرخ رشد بهينه بلن

نرخ رشد مصرف فرد نماينده را نسبت به قيد بودجه دولت . بايست وجود داشته باشد نرخ ماليات مي

  :كنيم ماكزيمم مي
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براي اينكه رابطه )10( مثبت باشد بايد 
 به شرطي برقرار است كه:

(با فرض  سهم مخارج دولت مركزي از كل 
f

s(و سهم مخارج دولت محلي از كل ) 


 (  

)8(  

  : ليات، سهم مخارج و ديگر متغيرهاي برونزا برابر است بانرخ رشد بلندمدت اقتصادي شامل ما

)9(  

  

. كند مخارج عمومي در سطوح مختلف دولت نرخ رشد اقتصادي را متاثر مي) 9(براساس معادله 

(نسبت بـه  ) 9(براي نشان دادن تاثير سهم سطوح مختلف دولت بر رشد از معادله 
f

ديفرانسـيل  ) 

  :گيريم مي

)10(  

  

مثبت باشد بايد ) 10(براي اينكه رابطه
0])[1( )1()1(     sf

باشد و اين شـرط   
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  .ي و محلي نيز كه ماكزيمم كننده رشد هستند برابر خواهد شدسهم مخارج دولت مركز

)13(  

 

وري مخـارج سـطوح    دهد كه سهم بهينه مخارج برابر است بـا نسـبت بهـره    نشان مي) 13( روابط

تـوان بـا    اگر سهم مخارج در واقعيت از سهم بهينه مخارج كمتر باشـد مـي  . وري كل دولت به بهره

  .شتاب بخشيدرشد اقتصادي را  ،ولتتخصيص منابع ميان سطوح مختلف د

  تمركززدايي مالي در ايران
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قانون برنامه سوم توسعه نهادهاي كليدي و  82الي  70براساس مواد قانوني . استان تجلي يافته است

نهـاد  . يند توسعه و اصلاح ساختار مديريتي و اداري استان شكل گرفـت افر به منظور هدايت ،اساسي

، )هاي تخصصي ذيل شورا كميته(ساز  نهاد تصميم ،ريزي و توسعه استان شوراي برنامه(گيري  تصميم

هادهـاي كليـدي اساسـي محسـوب     نستاد درآمد و تجهيز منابع استان، خزانه معين استان از جمله 

طور كامل در كشور شـكل   هين به بالا بيريزي از پا براي اولين بار سطوح برنامه بدين ترتيب .شوند مي

را  هـا  نامدت و بلندمـدت توسـعه اسـت    هاي كوتاه ، برنامهها ناريزي و توسعه است شوراي برنامه .گرفت
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سهم مخارج دولت مركزي و محلي نيز كه ماكزيمم كننده رشد هستند برابر خواهد شد.
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روابط )13( نشان مي دهد كه سهم بهينه مخارج برابر است با نسبت بهره وري مخارج سطوح دولت 
به بهره وري كل. اگر سهم مخارج در واقعيت از سهم بهينه مخارج كمتر باشد مي توان با تخصيص 

منابع ميان سطوح مختلف دولت، رشد اقتصادي را شتاب بخشيد.

تمرکززدايي�مالي�در�ايران
سرمايه اي  دارايي  تملك  اعتبارات  كردن  وابسته  دولت،  عمراني  وظايف  زمينه  در  تمركززدايي 

سرمايه گذاري استاني )عمراني( هر استان به درآمد آن استان و همچنين اختيار تعيين  اولويت هاي 
در بخش هاي مختلف به نهادهاي استاني سه رويكرد مهم در نظام برنامه ريزي كشور به شمار مي روند 
كه در قانون برنامه سوم، در قالب مواد قانوني فصل هشتم، تحت عنوان نظام درآمد ـ هزينه استان 
و  كليدي  نهادهاي  توسعه  سوم  برنامه  قانون   82 الي   70 قانوني  مواد  براساس  است.  يافته  تجلي 
اساسي، به منظور هدايت فرايند توسعه و اصلاح ساختار مديريتي و اداري استان شكل گرفت. نهاد 
تصميم گيري )شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، نهاد تصميم ساز )كميته هاي تخصصي ذيل شورا(، 
اساسي محسوب  كليدي  نهادهاي  از جمله  استان  معين  خزانه  استان،  منابع  تجهيز  و  درآمد  ستاد 
مي شوند. بدين ترتيب براي اولين بار سطوح برنامه ريزي از پايين به بالا به طور كامل در كشور شكل 
گرفت. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها، برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت توسعه استان ها را تهيه 
كردند و كل اعتبارات هر استان براساس ضرائب برداشت از درآمدهاي استاني به صورت كلي در اختيار 
اين شورا قرار گرفت تا برمبناي اولويت هاي هر استان، سرمايه گذاري انجام گيرد. اگرچه شكل گيري 
نظام درآمد – هزينه در استان ها با مشكلات متعددي همراه بود اما بدين ترتيب گام مؤثري در راستاي 

تمركززدايي در ايران برداشته شد.
در  تمركززدايي  استان ها،  بودجه  تنظيم  نظام  ايجاد  استان ها،  توسعه  ملي  اسناد  تدوين  و  تهيه 
به  استان  هر  استاني  دارايي سرمايه اي  تملك  اعتبارات  كردن  دولت،  وابسته  عمراني  وظايف  زمينه 
درآمد آن استان و همچنين واگذاري اختيار تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف به 
نهادهاي استاني، پنج رويكرد مهم در نظام برنامه ريزي و تعيين بودجه كشور به شمار مي روند كه در 
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قانون برنامه چهارم توسعه در قالب بخشي از مواد قانوني فصل ششم، تحت عنوان آمايش سرزمين و 
توازن منطقه اي درراستاي تقويت نظام درآمد ـ هزينه استان، تجلي يافت.

بر مبناي مواد 79 قانون برنامه سوم توسعه و 82 قانون برنامه چهارم توسعه، عناوين درآمدهاي 
استاني مشخص شده است تا در اجراي كامل نظام درآمد-هزينه استان، استان ها درآمدهاي استاني را 
وصول و از طريق خزانه داري كل به خزانه معين استان واريز كنند تا در اجراي وظايف جاري و عمراني 
استاني هزينه شود. آيين نامه هاي ماده 78 قانون برنامه سوم توسعه و 79 قانون برنامه چهارم توسعه، 
وظايف عمراني استان ها را مشخص مي كنند و بر اساس آن وظايف، استان ها اولويت هاي سرمايه گذاري 
را در چارچوب يك برنامه عملياتي تعيين مي كنند. سقف اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي و هزينه اي 
براي اجراي برنامه هاي عملياتي بر مبناي ضرايب برداشت از درآمدهاي استاني كه بر اساس ميزان 
توسعه يافتگي و عدم توسعه يافتگي استان ها با روش علمي و كاربردي شكل گرفته است، در قالب آيين 
نامه هاي اجرايي ماده 76 قانون برنامه سوم و ماده 78 قانون برنامه چهارم مشخص مي شود. استان هاي 
برخوردار كشور كه ضرايب برداشت آن ها كمتر از صد در صد مي باشد، موظفند بخشي از درآمد خود را 
نيز به خزانه ملي واريز نمايند تا براي توسعه و توازن استان هاي كمتر توسعه يافته كه ضريب برداشت 

از درآمد آن ها بالاتر از صد در صد مي باشد، اختصاص يابد.
و  استان ها  توسعه  و  برنامه ريزي  شوراي  كشور،  توسعه  چهارم  برنامه  قانوني  مواد  اساس  بر 
كارگروه هاي تخصصي آن نقش اساسي را در هدايت فرايند توسعه، اصلاح ساختار مديريتي و اداري 
استان كماكان دارا مي باشند و نهادهاي تامين و تخصيص منابع در قالب ستاد درآمد و تجهيز منابع 
درآمدهاي  از  برداشت  و ضرايب  ادامه مي دهد  فعاليت خود  به  اعتبارات،  و كميته تخصيص  استان 
استاني كه بر اساس ميزان توسعه يافتگي و عدم توسعه يافتگي استان ها شكل گرفته است، ميزان منابع 
مالي استاني استان ها را مشخص مي نمايد. با ارزيابي فعاليت شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان طي 
برنامه چهارم مشخص شد كه با وجود وظايف متعددي كه در زمينه هاي برنامه ريزي، بودجه و نظارت، 
گزارش دهي، هدايت، هماهنگي و تحول اداري بر عهده شوراها گذاشته شده است، فعاليت آن ها در 
حوزه مباحث برنامه ريزي و تعيين بودجه در راستاي تهيه اسناد ملي توسعه استان و اسناد بودجه 
سالانه استاني، قابل تقدير بوده است. در تهيه و تنظيم سند ملي توسعه استان كه به عنوان سند 
راهنماي عمليات اجرايي استان طي ده سال آينده قلمداد مي شود، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 
با همكاري و تعامل با دستگاه هاي استاني نقش اساسي و مهمي را ايفا كرده است )معاونت برنامه ريزي 

و نظارت راهبردي رئيس جمهور، 1388(.
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برآورد�الگو
در ارتباط با بحث رشد اقتصادي، مطالعه ها فراواني در اقتصاد جهان و ايران وجود دارد. مروري 
گذرا بر نتايج مطالعه ها نشان مي دهد كه عوامل پس انداز، سرمايه انساني، دولتي، خصوصي و خارجي، 
مالي، هزينه هاي  توسعه  درآمد، صادرات،  توزيع  تورم،  پولي،  بودجه، سياست هاي  ماليات ها، كسري 
آموزشي و بهداشتي، حقوق مالكيت و تمركززدايي مالي از مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي 
محسوب مي شود. با توجه به ساختار اقتصادي استان ها و وجود اطلاعات آماري استاني از الگوي زير 

براي بررسي عوامل موثر بر رشد اقتصادي استان ها استفاده مي شود:
)14(  

itititit UDUMYBLSNBLTGOBLIBLGinBLDBLGDPPO  754321
  

itU، )14(در معادله 
 tو ) i=1,000,30(ي مختلـف  ها نا، نشانگر استiجز اخلال است، انديس  

لگـاريتم سـرانه توليـد ناخـالص     LGDppO . باشـد  مـي  1386الي  1379دهنده دوره زماني  نشان

itLIداخلي، 
t ،itLTGOدر زمـان   iگذاري دولتي اسـتان   لگاريتم سرمايه 

، لگـاريتم سـهم ماليـات    

itLSnدر توليد ناخالص داخلي استان،  iاستان 
در  iلگاريتم سـهم دانشـجويان از جمعيـت اسـتان      

، dum1 ،dum2متغيرهـاي مجـازي شـامل     .دهـد  متغير مجازي را نشان مـي  DUMYو  tزمان 

dum4 مي باشند. dum1 باشد ي صنعتي ميها نانشان دهنده است. dum2 ي هستند كه ها نااست

ي محروم كشور ها نانشان دهنده است dum4مد سرانه كشور كمتر است و آاز در ها آنمد سرانه آدر

  .باشد مي

، مخـارج  )1B(رود كه علامت ضرايب تمركززدايي مالي  ات نظري تحقيق انتظار مياساس ادبي بر

منفـي   )2B(مثبت باشد و ضريب شاخص توزيع درآمدها  )5B(نيروي انساني و )3B(عمراني دولتي 

از لحاظ نظري بسـتگي بـه سـاختار    ) 4B(هم ماليات از توليد ناخالص داخلي علامت ضريب س. باشد

ماليات بر سرمايه، (ن بر سرمايه انساني، نوع اخذ ماليات آاخذ ماليات و اثرگذاري . نظام مالياتي دارد

توانـد اثـر    مد كل ميآدر ها از و سهم هر كدام از انواع ماليات...) مد، ماليات بر مصرف وآماليات بر در

مد به ماليات بر مصرف آبه عنوان مثال انتقال از ماليات بر در. متفاوتي بر رشد اقتصادي داشته باشد

كـه افـزايش ماليـات     كنـد درحـالي   انداز را افزايش داده و انباشت سرمايه را تشويق مـي  انگيزه پس

  .خواهد داشتهاي جديد تاثير منفي بر رشد  گمركي بر كالاها با فناوري

بايست ناپايايي متغيرهاي الگـو مـورد بررسـي قـرار      براي جلوگيري از برآورد رگرسيون كاذب مي

هاي ايم، پسران و شـين  با استفاده از آزمون .گيرند
23

 )IPS(    لـوين، لـين و چـو ،
24

)LLC(  پايـايي ،

                                                 
23 --Im, Pesaran & Shin 
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   )14(

 t و (i=1,000,30) نشانگر استان هاي مختلف ،i جز اخلال است، انديس 

)14(  

itititit UDUMYBLSNBLTGOBLIBLGinBLDBLGDPPO  754321
  

itU، )14(در معادله 
 tو ) i=1,000,30(ي مختلـف  ها نا، نشانگر استiجز اخلال است، انديس  

لگـاريتم سـرانه توليـد ناخـالص     LGDppO . باشـد  مـي  1386الي  1379دهنده دوره زماني  نشان

itLIداخلي، 
t ،itLTGOدر زمـان   iگذاري دولتي اسـتان   لگاريتم سرمايه 

، لگـاريتم سـهم ماليـات    

itLSnدر توليد ناخالص داخلي استان،  iاستان 
در  iلگاريتم سـهم دانشـجويان از جمعيـت اسـتان      

، dum1 ،dum2متغيرهـاي مجـازي شـامل     .دهـد  متغير مجازي را نشان مـي  DUMYو  tزمان 

dum4 مي باشند. dum1 باشد ي صنعتي ميها نانشان دهنده است. dum2 ي هستند كه ها نااست

ي محروم كشور ها نانشان دهنده است dum4مد سرانه كشور كمتر است و آاز در ها آنمد سرانه آدر

  .باشد مي

، مخـارج  )1B(رود كه علامت ضرايب تمركززدايي مالي  ات نظري تحقيق انتظار مياساس ادبي بر

منفـي   )2B(مثبت باشد و ضريب شاخص توزيع درآمدها  )5B(نيروي انساني و )3B(عمراني دولتي 

از لحاظ نظري بسـتگي بـه سـاختار    ) 4B(هم ماليات از توليد ناخالص داخلي علامت ضريب س. باشد

ماليات بر سرمايه، (ن بر سرمايه انساني، نوع اخذ ماليات آاخذ ماليات و اثرگذاري . نظام مالياتي دارد

توانـد اثـر    مد كل ميآدر ها از و سهم هر كدام از انواع ماليات...) مد، ماليات بر مصرف وآماليات بر در

مد به ماليات بر مصرف آبه عنوان مثال انتقال از ماليات بر در. متفاوتي بر رشد اقتصادي داشته باشد

كـه افـزايش ماليـات     كنـد درحـالي   انداز را افزايش داده و انباشت سرمايه را تشويق مـي  انگيزه پس

  .خواهد داشتهاي جديد تاثير منفي بر رشد  گمركي بر كالاها با فناوري

بايست ناپايايي متغيرهاي الگـو مـورد بررسـي قـرار      براي جلوگيري از برآورد رگرسيون كاذب مي

هاي ايم، پسران و شـين  با استفاده از آزمون .گيرند
23

 )IPS(    لـوين، لـين و چـو ،
24

)LLC(  پايـايي ،

                                                 
23 --Im, Pesaran & Shin 
24- Levin , Lin & Chu 

در معادله )14(، 
نشان دهنده دوره زماني 1379 الي 1386 مي باشد. LGDppO لگاريتم سرانه توليد ناخالص داخلي، 
، لگاريتم سهم ماليات استان i در 

)14(  

itititit UDUMYBLSNBLTGOBLIBLGinBLDBLGDPPO  754321
  

itU، )14(در معادله 
 tو ) i=1,000,30(ي مختلـف  ها نا، نشانگر استiجز اخلال است، انديس  

لگـاريتم سـرانه توليـد ناخـالص     LGDppO . باشـد  مـي  1386الي  1379دهنده دوره زماني  نشان

itLIداخلي، 
t ،itLTGOدر زمـان   iگذاري دولتي اسـتان   لگاريتم سرمايه 

، لگـاريتم سـهم ماليـات    

itLSnدر توليد ناخالص داخلي استان،  iاستان 
در  iلگاريتم سـهم دانشـجويان از جمعيـت اسـتان      

، dum1 ،dum2متغيرهـاي مجـازي شـامل     .دهـد  متغير مجازي را نشان مـي  DUMYو  tزمان 

dum4 مي باشند. dum1 باشد ي صنعتي ميها نانشان دهنده است. dum2 ي هستند كه ها نااست

ي محروم كشور ها نانشان دهنده است dum4مد سرانه كشور كمتر است و آاز در ها آنمد سرانه آدر

  .باشد مي

، مخـارج  )1B(رود كه علامت ضرايب تمركززدايي مالي  ات نظري تحقيق انتظار مياساس ادبي بر

منفـي   )2B(مثبت باشد و ضريب شاخص توزيع درآمدها  )5B(نيروي انساني و )3B(عمراني دولتي 

از لحاظ نظري بسـتگي بـه سـاختار    ) 4B(هم ماليات از توليد ناخالص داخلي علامت ضريب س. باشد

ماليات بر سرمايه، (ن بر سرمايه انساني، نوع اخذ ماليات آاخذ ماليات و اثرگذاري . نظام مالياتي دارد

توانـد اثـر    مد كل ميآدر ها از و سهم هر كدام از انواع ماليات...) مد، ماليات بر مصرف وآماليات بر در

مد به ماليات بر مصرف آبه عنوان مثال انتقال از ماليات بر در. متفاوتي بر رشد اقتصادي داشته باشد

كـه افـزايش ماليـات     كنـد درحـالي   انداز را افزايش داده و انباشت سرمايه را تشويق مـي  انگيزه پس

  .خواهد داشتهاي جديد تاثير منفي بر رشد  گمركي بر كالاها با فناوري

بايست ناپايايي متغيرهاي الگـو مـورد بررسـي قـرار      براي جلوگيري از برآورد رگرسيون كاذب مي

هاي ايم، پسران و شـين  با استفاده از آزمون .گيرند
23

 )IPS(    لـوين، لـين و چـو ،
24

)LLC(  پايـايي ،

                                                 
23 --Im, Pesaran & Shin 
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 ،t در زمان i لگاريتم سرمايه گذاري دولتي استان 

)14(  

itititit UDUMYBLSNBLTGOBLIBLGinBLDBLGDPPO  754321
  

itU، )14(در معادله 
 tو ) i=1,000,30(ي مختلـف  ها نا، نشانگر استiجز اخلال است، انديس  

لگـاريتم سـرانه توليـد ناخـالص     LGDppO . باشـد  مـي  1386الي  1379دهنده دوره زماني  نشان

itLIداخلي، 
t ،itLTGOدر زمـان   iگذاري دولتي اسـتان   لگاريتم سرمايه 

، لگـاريتم سـهم ماليـات    

itLSnدر توليد ناخالص داخلي استان،  iاستان 
در  iلگاريتم سـهم دانشـجويان از جمعيـت اسـتان      

، dum1 ،dum2متغيرهـاي مجـازي شـامل     .دهـد  متغير مجازي را نشان مـي  DUMYو  tزمان 

dum4 مي باشند. dum1 باشد ي صنعتي ميها نانشان دهنده است. dum2 ي هستند كه ها نااست

ي محروم كشور ها نانشان دهنده است dum4مد سرانه كشور كمتر است و آاز در ها آنمد سرانه آدر

  .باشد مي

، مخـارج  )1B(رود كه علامت ضرايب تمركززدايي مالي  ات نظري تحقيق انتظار مياساس ادبي بر

منفـي   )2B(مثبت باشد و ضريب شاخص توزيع درآمدها  )5B(نيروي انساني و )3B(عمراني دولتي 

از لحاظ نظري بسـتگي بـه سـاختار    ) 4B(هم ماليات از توليد ناخالص داخلي علامت ضريب س. باشد

ماليات بر سرمايه، (ن بر سرمايه انساني، نوع اخذ ماليات آاخذ ماليات و اثرگذاري . نظام مالياتي دارد

توانـد اثـر    مد كل ميآدر ها از و سهم هر كدام از انواع ماليات...) مد، ماليات بر مصرف وآماليات بر در

مد به ماليات بر مصرف آبه عنوان مثال انتقال از ماليات بر در. متفاوتي بر رشد اقتصادي داشته باشد

كـه افـزايش ماليـات     كنـد درحـالي   انداز را افزايش داده و انباشت سرمايه را تشويق مـي  انگيزه پس

  .خواهد داشتهاي جديد تاثير منفي بر رشد  گمركي بر كالاها با فناوري

بايست ناپايايي متغيرهاي الگـو مـورد بررسـي قـرار      براي جلوگيري از برآورد رگرسيون كاذب مي

هاي ايم، پسران و شـين  با استفاده از آزمون .گيرند
23

 )IPS(    لـوين، لـين و چـو ،
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 DUMY و t در زمان i لگاريتم سهم دانشجويان از جمعيت استان 

)14(  

itititit UDUMYBLSNBLTGOBLIBLGinBLDBLGDPPO  754321
  

itU، )14(در معادله 
 tو ) i=1,000,30(ي مختلـف  ها نا، نشانگر استiجز اخلال است، انديس  

لگـاريتم سـرانه توليـد ناخـالص     LGDppO . باشـد  مـي  1386الي  1379دهنده دوره زماني  نشان

itLIداخلي، 
t ،itLTGOدر زمـان   iگذاري دولتي اسـتان   لگاريتم سرمايه 

، لگـاريتم سـهم ماليـات    

itLSnدر توليد ناخالص داخلي استان،  iاستان 
در  iلگاريتم سـهم دانشـجويان از جمعيـت اسـتان      

، dum1 ،dum2متغيرهـاي مجـازي شـامل     .دهـد  متغير مجازي را نشان مـي  DUMYو  tزمان 

dum4 مي باشند. dum1 باشد ي صنعتي ميها نانشان دهنده است. dum2 ي هستند كه ها نااست

ي محروم كشور ها نانشان دهنده است dum4مد سرانه كشور كمتر است و آاز در ها آنمد سرانه آدر

  .باشد مي

، مخـارج  )1B(رود كه علامت ضرايب تمركززدايي مالي  ات نظري تحقيق انتظار مياساس ادبي بر

منفـي   )2B(مثبت باشد و ضريب شاخص توزيع درآمدها  )5B(نيروي انساني و )3B(عمراني دولتي 

از لحاظ نظري بسـتگي بـه سـاختار    ) 4B(هم ماليات از توليد ناخالص داخلي علامت ضريب س. باشد

ماليات بر سرمايه، (ن بر سرمايه انساني، نوع اخذ ماليات آاخذ ماليات و اثرگذاري . نظام مالياتي دارد

توانـد اثـر    مد كل ميآدر ها از و سهم هر كدام از انواع ماليات...) مد، ماليات بر مصرف وآماليات بر در

مد به ماليات بر مصرف آبه عنوان مثال انتقال از ماليات بر در. متفاوتي بر رشد اقتصادي داشته باشد

كـه افـزايش ماليـات     كنـد درحـالي   انداز را افزايش داده و انباشت سرمايه را تشويق مـي  انگيزه پس

  .خواهد داشتهاي جديد تاثير منفي بر رشد  گمركي بر كالاها با فناوري

بايست ناپايايي متغيرهاي الگـو مـورد بررسـي قـرار      براي جلوگيري از برآورد رگرسيون كاذب مي

هاي ايم، پسران و شـين  با استفاده از آزمون .گيرند
23

 )IPS(    لـوين، لـين و چـو ،
24

)LLC(  پايـايي ،

                                                 
23 --Im, Pesaran & Shin 
24- Levin , Lin & Chu 

توليد ناخالص داخلي استان، 
 dum1 .مي باشند dum1، dum2، dum4 متغير مجازي را نشان مي دهد. متغيرهاي مجازي شامل
نشان دهنده استان هاي صنعتي مي باشد. dum2 استان هاي هستند كه درآمد سرانه آن ها از درآمد 

سرانه كشور كمتر است و dum4 نشان دهنده استان هاي محروم كشور مي باشد.
بر اساس ادبيات نظري پژوهش انتظار مي رود كه علامت ضرايب تمركززدايي مالي )B1(، مخارج 
عمراني دولتي )B3( و نيروي انساني )B5( مثبت باشد و ضريب شاخص توزيع درآمدها )B2( منفي 
باشد. علامت ضريب سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي )B4( از لحاظ نظري بستگي به ساختار نظام 
مالياتي دارد. اخذ ماليات و اثرگذاري آن بر سرمايه انساني، نوع اخذ ماليات )ماليات بر سرمايه، ماليات 
بر درآمد، ماليات بر مصرف و...( و سهم هر كدام از انواع ماليات ها از درآمد كل مي تواند اثر متفاوتي 
بر رشد اقتصادي داشته باشد. به عنوان مثال انتقال از ماليات بر درآمد به ماليات بر مصرف انگيزه 
پس انداز را افزايش داده و انباشت سرمايه را تشويق مي كند درحالي كه افزايش ماليات گمركي بر 

كالاها با فناوري هاي جديد تاثير منفي بر رشد خواهد داشت.
قرار  بررسي  الگو مورد  ناپايايي متغيرهاي  برآورد رگرسيون كاذب مي بايست  از  براي جلوگيري 
گيرند. با استفاده از آزمون هاي ايم، پسران و شينIPS( 1(، لوين، لين و چو 2)LLC(، پايايي متغيرها 

1. Im, Pesaran & Shin
2. Levin , Lin & Chu 
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بررسي شد. طبق جدول )1( متغيرهاي Li، LTGo، LSN، پايا نمي باشند و مي بايست درجه همجمعي 
آن ها با تفاضل گيري مورد ارزيابي قرار گيرد.

جدول )1(: نتايج آزمون ريشه واحد IPS و LLC سطح متغيرها

داراي�جزء�ثابت�و�روند داراي�جزء�ثابت�و�بدون�روند
آزمون LLCنام�متغیر IPS آزمون LLC آزمون IPS آزمون

احتمال 95 % آماره احتمال 95 % آماره احتمال 95 % آماره احتمال 95 % آماره
% 100 - 13/3 بي معني - 2/7 % 100 - 9/5 %100 - 2/5 Li

% 100 - 8/8 بي معني 0/2 % 100 - 4/1 بي معني 1/1 LTGo

% 100 - 14/1 % 100 - 2/5 بي معني 0/12 بي معني 2/4 LSN

منبع: نرم افزار eviews و محاسبات پژوهشگر

نتايج آزمون تفاضل اول متغيرها در جدول )2( آورده شده است طبق اين جدول تفاضل اول تمام 
متغيرها در حالت هاي مختلف فرايند توليد داده ها براساس آزمون LLC و IPS پايا مي باشد.

جدول )2(: نتايج آزمون ريشه واحد IPS و LLC تفاضل اول متغيرها

داراي�جزء�ثابت�و�روند داراي�جزء�ثابت�و�بدون�روند
آزمون LLCنام�متغیر IPS آزمون LLC آزمون IPS آزمون

احتمال 95 % آماره احتمال 95 % آماره احتمال 95 % آماره احتمال 95 % آماره
% 100 - 22/5 % 100 - 2/4 % 100 - 16/7 % 100 - 5/2 Li

% 100 - 35/7 % 100 - 3/3 % 100 - 16/2 % 100 - 5/6 LTGo

% 100 - 16/5 % 100 - 2/7 % 100 - 15/7 % 100 - 9/2 LSN

منبع: نرم افزار eviews و محاسبات پژوهشگر

با وجود روند ناپايايي در ميان متغيرهاي الگو لازم است آزمون همگرايي ميان متغيرهاي اصلي 
الگو مورد بررسي قرار گيرد كه در صورت وجود همگرايي مي توان به نتايج برآوردها اعتماد كرد. با 
استفاده از آزمون پدروني و كائو1 وجود يا عدم وجود همگرايي ميان متغيرها مورد آزمون قرار گرفت 
طبق جدول )3( ميان متغيرهاي الگو و هر سه نوع شاخص تمركززدايي مالي در سطح بيش از 90 % 

يك رابطه همگرايي وجود دارد.
1. Pedroni, P& Kao C. H
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جدول )3(: نتايج آزمون  هاي همگرايي پدروني و كائو با لحاظ كردن 3 نوع شاخص  تمركززدايي مالي

متغیرهاي�الگو�با�
LD4شاخص�

متغیرهاي�الگو�با�شاخص�
LD3

متغیرهاي�الگو�با�شاخص�
LD2 آزمون�همگرايي

احتمال وجود 
همگرايي ADF آماره احتمال وجود 

همگرايي ADF آماره احتمال وجود 
همگرايي

آماره 
ADF

% 100 - 2/5 % 100 - 5/2 % 90 - 7/1 پدروني درون گروهي 
بدون جز ثابت و روند

% 100 - 8/4 % 100 - 1/6 % 100 - 8/22 پدروني بين گروهي 
بدون جز ثابت و روند

% 100 - 2/6 % 100 - 7/3 % 100 - 6/3 آزمون كائو

منبع: نرم افزار eviews و محاسبات پژوهشگر

پس از آزمون همگرايي ميان متغيرهاي الگو لازم است پانل پذيري متغيرها آزمون شود. پس از 
 LD4 و LD3 و LD2 برآورد معادله )14( به صورت مقيد و غيرمقيد براساس سه نوع شاخص تمركززدايي
آزمون F به ترتيب برابر 76، 65، 49 خواهد بود كه بيشتر از F جدول مي باشد. در نتيجه فرضيه صفر 
مبني بر عدم پانل پذيري داده هاي آماري رد مي شود و مي توان برآورد معادلات را به صورت پانل انجام داد.

براي بررسي تاثير تمركززدايي مالي بر رشد اقتصادي استان ها براساس معادله )14( مي بايست 
آزمون ها سمن1  از  الگو  نوع  تعيين  براي  كرد.  را مشخص  معادله  پارامترهاي  برآورد  مناسب  الگوي 
استفاده مي شود. آماره X2 براي معادله )14( براساس سه نوع شاخص تمركززدايي مالي به ترتيب 
برابر 139/3، 39/08، 28/12، است كه همه در سطح 100 % معنا دار هستند. بنابراين فرضيه هاي 
صفر مبتني بر الگوي اثرات تصادفي در هر سه معادله رد مي شود و براي رفع ناهمساني بين خطاهاي 
معادلات الگو از روش حداقل مربعات تعميم يافته استفاده مي شود. برآورد ضرايب الگو با وجود شاخص 
تمركززدايي از مخارج عمراني ملي براساس الگوي اثرات ثابت به روش حداقل مربعات تعميم يافته به 

صورت زير خواهد بود:

برآورد ضرايب الگـو بـا    . شود خطاهاي معادلات الگو از روش حداقل مربعات تعميم يافته استفاده مي

ربعات وجود شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني ملي براساس الگوي اثرات ثابت به روش حداقل م

  :صورت زير خواهد بوده تعميم يافته ب

)15(  

  

دار هستند به جز متغيـر  امعن% 97است همه برآوردها در سطح  tاعداد داخل پرانتز مقادير آماره 

در اين معادلـه يـك ارتبـاط تعـادلي مثبـت بـين       . استدار  امعن% 88نرخ موثر مالياتي كه در سطح 

ت مستقيم وجود دارد به نحوي كه يك درصد افـزايش در  صوره تمركززدايي مالي و رشد اقتصادي ب

درصـد   6/0 ها نا، رشد اقتصادي است)شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني ملي(تمركز زدايي مالي 

ضـريب  (براساس اين برآورد با افزايش يك درصد شـاخص نـابرابري توزيـع درآمـد     . يابد افزايش مي

  . يابد درصد كاهش مي 3/0 ها ناستميزان توليد سرانه ناخالص داخلي ا) جيني

درصـد   5/0 هـا  نانيز  توليـد سـرانه اسـت    ها ناگذاري دولتي در است با افزايش يك درصد سرمايه

توان  مي ها نامد مالياتي از توليد ناخالص داخلي استرآبا افزايش يك درصدي سهم د. يابد افزايش مي

ي و علامـت مثبـت ضـريب    ككـوچ . بخشـيد درصـد بهبـود    7/0را به ميزان  ها نارشد اقتصادي است

مد هاي نفتي و عدم تلاش جديـد  آدليل وجود دره ب ، مد مالياتي از توليد در ايرانآوردي سهم درآبر

 ـآدولت براي تهيه بودجه بر اساس در نسـبت   هـا  ناطوريكـه در اكثـر اسـت   ه مدهاي مالياتي دانست ب

گردد كه بـا رشـد    ديگر به اين موضوع بر ميعلت . مد مالياتي از توليد ناخالص بسيار ناچيز استآدر

اين . شود مدهاي مالياتي حاصل ميآن رشد درآرشد توليد ناخالص داخلي و در پي  ،مدهاي نفتيآدر

افـزايش نيـروي انسـاني نيـز     . شود رابطه مستقيمي بين اين دو متغير حاصل گردد مسئله باعث مي

درصدي سهم دانشـجويان   1با افزايش رشد  .ر دهدرا تحت تاثير قرا ها ناتواند رشد اقتصادي است مي

6.14,97

)1.2()5/1()3.11()6.18()3/2()9.8()3.8(

22/007/7/05/03/06/02.5

2

3





FR

dumLtgoLsnLiLGinLDLGDppo

 )15(

1. Hausman test
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اعداد داخل پرانتز مقادير آماره t است همه برآوردها در سطح 97 % معنادار هستند به جز متغير 
بين  مثبت  تعادلي  ارتباط  يك  معادله  اين  در  است.  معنا دار   %  88 در سطح  كه  مالياتي  موثر  نرخ 
تمركززدايي مالي و رشد اقتصادي به صورت مستقيم وجود دارد به نحوي كه يك درصد افزايش در 
تمركززدايي مالي )شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني ملي(، رشد اقتصادي استان ها 0/6 درصد 
افزايش مي يابد. براساس اين برآورد با افزايش يك درصد شاخص نابرابري توزيع درآمد )ضريب جيني( 

ميزان توليد سرانه ناخالص داخلي استان ها 0/3 درصد كاهش مي يابد. 
با افزايش يك درصد سرمايه گذاري دولتي در استان ها نيز توليد سرانه استان ها 0/5 درصد افزايش 
مي يابد. با افزايش يك درصدي سهم درآمد مالياتي از توليد ناخالص داخلي استان ها مي توان رشد 
اقتصادي استان ها را به ميزان 0/7 درصد بهبود بخشيد. كوچكي و علامت مثبت ضريب برآوردي سهم 
درآمد مالياتي از توليد در ايران، به دليل وجود درآمد هاي نفتي و عدم تلاش جديد دولت براي تهيه 
بودجه بر اساس درآمدهاي مالياتي دانست به طوري كه در اكثر استان ها نسبت درآمد مالياتي از توليد 
ناخالص بسيار ناچيز است. علت ديگر به اين موضوع بر مي گردد كه با رشد درآمدهاي نفتي، رشد 
توليد ناخالص داخلي و در پي آن رشد درآمدهاي مالياتي حاصل مي شود. اين مسئله باعث مي شود 
رابطه مستقيمي بين اين دو متغير حاصل گردد. افزايش نيروي انساني نيز مي تواند رشد اقتصادي 
با  استان  از جمعيت  دانشجويان  افزايش رشد 1 درصدي سهم  با  قرار دهد.  تاثير  را تحت  استان ها 
فرض ثابت بودن ساير شرايط، رشد اقتصادي استان ها 0/7 درصد افزايش خواهد يافت. متغير مجازي 
dum2 نشان مي دهد استان هايي كه توليد سرانه آن ها از توليد سرانه كشور پايين تر مي باشد نسبت 

به استان هايي كه توليد سرانه آن ها بالاتر از توليد سرانه كشور است، رشد اقتصادي كمتري خواهند 
سرانه  توليد  رشد  كه  مي شود  مشاهده  آن  برآورد  و   dum4 مجازي  متغير  كردن  لحاظ  با  داشت. 
استان هايي كه بر اساس آيين نامه هيئت وزيران تمام شهرستان هاي آن استان محروم مي باشد. از 

رشد توليد سرانه استان هاي توسعه يافته كمتر مي باشد.

درصد افزايش خواهد  7/0 ها نارشد اقتصادي است ،از جمعيت استان با فرض ثابت بودن ساير شرايط

از توليد سـرانه كشـور    ها آنيي كه توليد سرانه ها نادهد است نشان مي dum2متغير مجازي  .يافت

بالاتر از توليد سرانه كشـور اسـت، رشـد     ها آنتوليد سرانه يي كه ها ناباشد نسبت به است تر مي پايين

ود ش ن مشاهده ميآورد آو بر dum4 با لحاظ كردن متغير مجازي . اقتصادي كمتري خواهند داشت

ن استان آي ها نات وزيران تمام شهرستئين نامه هيييي كه بر اساس آها ناكه رشد توليد سرانه است

  .باشد ي توسعه يافته كمتر ميها نارانه استاز رشد توليد س. باشد محروم مي
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صورت زيـر براسـاس    هدومين معادله الگو با وجود شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني استاني ب

  :شود برآورد مي ،الگوي اثرات ثابت به روش حداقل مربعات تعميم يافته
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براساس اين معادله . دار است امعن% 90همه متغيرها در سطح و  tخل پرانتز مقادير آماره اعداد دا

وجـود   هـا  نايك ارتباط تعادلي بين تمركززدايي از مخارج عمراني استاني و رشد توليـد سـرانه اسـت   

شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني استان كه از نسبت ميزان اعتبـارات عمرانـي در اختيـار    . دارد

دهد كه با افزايش يـك   نشان مي ،آيد نهادهاي استاني از كل منابع تخصيصي به هر استان بدست مي

اثـر غيرمسـتقيم   . رشـد خواهـد يافـت    ها نادرصد توليد سرانه است 2/0درصد در تمركززدايي مالي، 

يـك   با افـزايش  . رشد قابل بررسي است تمركززدايي مالي نيز از طريق تاثير شاخص بهبود درآمد بر

بـا  . كنـد  درصد افزايش پيدا مـي  3/0ميزان رشد اقتصادي  ها نادرصد در بهبود توزيع درآمد در است

 )16(

دومين معادله الگو با وجود شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني استاني به صورت زير براساس 
الگوي اثرات ثابت به روش حداقل مربعات تعميم يافته، برآورد مي شود:
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درصد افزايش خواهد  7/0 ها نارشد اقتصادي است ،از جمعيت استان با فرض ثابت بودن ساير شرايط

از توليد سـرانه كشـور    ها آنيي كه توليد سرانه ها نادهد است نشان مي dum2متغير مجازي  .يافت

بالاتر از توليد سرانه كشـور اسـت، رشـد     ها آنتوليد سرانه يي كه ها ناباشد نسبت به است تر مي پايين

ود ش ن مشاهده ميآورد آو بر dum4 با لحاظ كردن متغير مجازي . اقتصادي كمتري خواهند داشت

ن استان آي ها نات وزيران تمام شهرستئين نامه هيييي كه بر اساس آها ناكه رشد توليد سرانه است

  .باشد ي توسعه يافته كمتر ميها نارانه استاز رشد توليد س. باشد محروم مي
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صورت زيـر براسـاس    هدومين معادله الگو با وجود شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني استاني ب

  :شود برآورد مي ،الگوي اثرات ثابت به روش حداقل مربعات تعميم يافته
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براساس اين معادله . دار است امعن% 90همه متغيرها در سطح و  tخل پرانتز مقادير آماره اعداد دا

وجـود   هـا  نايك ارتباط تعادلي بين تمركززدايي از مخارج عمراني استاني و رشد توليـد سـرانه اسـت   

شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني استان كه از نسبت ميزان اعتبـارات عمرانـي در اختيـار    . دارد

دهد كه با افزايش يـك   نشان مي ،آيد نهادهاي استاني از كل منابع تخصيصي به هر استان بدست مي

اثـر غيرمسـتقيم   . رشـد خواهـد يافـت    ها نادرصد توليد سرانه است 2/0درصد در تمركززدايي مالي، 

يـك   با افـزايش  . رشد قابل بررسي است تمركززدايي مالي نيز از طريق تاثير شاخص بهبود درآمد بر

بـا  . كنـد  درصد افزايش پيدا مـي  3/0ميزان رشد اقتصادي  ها نادرصد در بهبود توزيع درآمد در است

)17(

اعداد داخل پرانتز مقادير آماره t و همه متغيرها در سطح 90 % معنا دار است. براساس اين معادله 
يك ارتباط تعادلي بين تمركززدايي از مخارج عمراني استاني و رشد توليد سرانه استان ها وجود دارد. 
شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني استان كه از نسبت ميزان اعتبارات عمراني در اختيار نهادهاي 
استاني از كل منابع تخصيصي به هر استان بدست مي آيد، نشان مي دهد كه با افزايش يك درصد در 
اثر غيرمستقيم تمركززدايي  يافت.  تمركززدايي مالي، 0/2 درصد توليد سرانه استان ها رشد خواهد 
مالي نيز از طريق تاثير شاخص بهبود درآمد بر رشد قابل بررسي است. با افزايش يك درصد در بهبود 
و  آموزش  ارتقا  با  مي كند.  پيدا  افزايش  درصد   0/3 اقتصادي  رشد  ميزان  استان ها  در  درآمد  توزيع 
تربيت نيروهاي انساني، رشد اقتصادي استان هاي كشور را مي توان شتاب بخشيد. ضريب مثبت سهم 
درآمد ماليات ها از توليد ناخالص استاني نيز نشان مي دهد با افزايش ظرفيت مالياتي و كوشش هاي 
فعاليت هاي  فضاي  نفتي،  درآمدهاي  از  استان ها  بودجه  قطع  بر  علاوه  مي توان  استان ها  در  مالياتي 
اقتصادي غيررسمي را كاهش داده و با شفاف سازي معامله ها به ويژه در نظام ماليات بر ارزش افزوده، 
نشان مي دهد   dum2 متغير مجازي  افزايش  داد.  ميزان 0/07 درصد  به  را  استان ها  اقتصادي  رشد 
استان هايي كه توليد سرانه آن ها از توليد سرانه كشور پايين تر مي باشد. نسبت به استان هايي كه توليد 
سرانه آن ها بالاتر از توليد سرانه كشور است، رشد اقتصادي كمتري خواهند داشت. با لحاظ كردن 
متغير مجازي dum4  و برآورد آن مشاهده مي شود كه رشد توليد سرانه استان هاي محروم نيز از رشد 

توليد سرانه استان هاي توسعه يافته كمتر مي باشد.

. تـوان شـتاب بخشـيد    ي كشور را مـي ها نارشد اقتصادي است ،ارتقا آموزش و تربيت نيروهاي انساني

ظرفيـت   دهـد بـا افـزايش    ها از توليد ناخالص استاني نيز نشان مي ضريب مثبت سهم درآمد ماليات

از درآمدهاي نفتي،  ها ناتوان علاوه بر قطع بودجه است ها مي هاي مالياتي در استان مالياتي و كوشش

 ـ هـا  سازي معاملـه  هاي اقتصادي غيررسمي را كاهش داده و با شفاف فضاي فعاليت ويـژه در نظـام   ه ب

متغيـر مجـازي   . داد يش درصد افزا 07/0را به ميزان  ها ناماليات بر ارزش افزوده، رشد اقتصادي است

dum2 نسبت  .باشد مي تر ها از توليد سرانه كشور پايين نآيي كه توليد سرانه ها نادهد است نشان مي

بالاتر از توليد سرانه كشور است، رشد اقتصادي كمتري خواهنـد   ها آنيي كه توليد سرانه ها نابه است

شـود كـه رشـد توليـد سـرانه       اهده مين مشآورد آو بر  dum4 با لحاظ كردن متغير مجازي. داشت

  .باشد ي توسعه يافته كمتر ميها ناي محروم نيز از رشد توليد سرانه استها نااست
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ضـرايب الگـوي رشـد     .باشـد  سومين شاخص تمركززدايي مالي، شاخص تمركززدايي درآمدي مي

  :شود تخمين زده ميصورت زير ه براساس اين شاخص ب ها نااقتصادي است
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شاخص تمركززدايـي  . دار است ا معن% 90است تمام متغيرها در سطح  tاعداد داخل پرانتز آماره 

آيـد   دست مـي ه ب ها نااي است درآمدي كه از نسبت درآمدهاي استاني از كل مخارج عمراني و هزينه

در تعيـين ضـرائب و    هـا  ناهرچنـد اسـت  ، انه استاني است نشان دهندة تاثير مثبت بر رشد توليد سر

مـد كـافي   آي كمتر توسعه يافته توانايي در كسب درها ناهاي مالياتي  نقش كمتري دارند و است پايه

در فرايند  ها نامدي استآبراي پوشش دادن اعتبارات استاني خود را ندارند اما با افزايش اختيارات در

 )18(

الگوي رشد  درآمدي مي باشد. ضرايب  تمركززدايي  مالي، شاخص  تمركززدايي  سومين شاخص 
اقتصادي استان ها براساس اين شاخص به صورت زير تخمين زده مي شود:

. تـوان شـتاب بخشـيد    ي كشور را مـي ها نارشد اقتصادي است ،ارتقا آموزش و تربيت نيروهاي انساني

ظرفيـت   دهـد بـا افـزايش    ها از توليد ناخالص استاني نيز نشان مي ضريب مثبت سهم درآمد ماليات

از درآمدهاي نفتي،  ها ناتوان علاوه بر قطع بودجه است ها مي هاي مالياتي در استان مالياتي و كوشش

 ـ هـا  سازي معاملـه  هاي اقتصادي غيررسمي را كاهش داده و با شفاف فضاي فعاليت ويـژه در نظـام   ه ب

متغيـر مجـازي   . داد يش درصد افزا 07/0را به ميزان  ها ناماليات بر ارزش افزوده، رشد اقتصادي است

dum2 نسبت  .باشد مي تر ها از توليد سرانه كشور پايين نآيي كه توليد سرانه ها نادهد است نشان مي

بالاتر از توليد سرانه كشور است، رشد اقتصادي كمتري خواهنـد   ها آنيي كه توليد سرانه ها نابه است

شـود كـه رشـد توليـد سـرانه       اهده مين مشآورد آو بر  dum4 با لحاظ كردن متغير مجازي. داشت

  .باشد ي توسعه يافته كمتر ميها ناي محروم نيز از رشد توليد سرانه استها نااست

)17(  

11,96

)6.5()3.2()4.10()2.17()4.1()3.6()4.7(

45.07/5/05/02/02/07.4

2

4





FR

dumLtgoLsnLiLGinLDLGDppo

  

ضـرايب الگـوي رشـد     .باشـد  سومين شاخص تمركززدايي مالي، شاخص تمركززدايي درآمدي مي

  :شود تخمين زده ميصورت زير ه براساس اين شاخص ب ها نااقتصادي است
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18,97
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شاخص تمركززدايـي  . دار است ا معن% 90است تمام متغيرها در سطح  tاعداد داخل پرانتز آماره 

آيـد   دست مـي ه ب ها نااي است درآمدي كه از نسبت درآمدهاي استاني از كل مخارج عمراني و هزينه

در تعيـين ضـرائب و    هـا  ناهرچنـد اسـت  ، انه استاني است نشان دهندة تاثير مثبت بر رشد توليد سر

مـد كـافي   آي كمتر توسعه يافته توانايي در كسب درها ناهاي مالياتي  نقش كمتري دارند و است پايه

در فرايند  ها نامدي استآبراي پوشش دادن اعتبارات استاني خود را ندارند اما با افزايش اختيارات در

   )19(
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اعداد داخل پرانتز آماره t است تمام متغيرها در سطح 90 % معنا  دار است. شاخص تمركززدايي 
درآمدي كه از نسبت درآمدهاي استاني از كل مخارج عمراني و هزينه اي استان ها به دست مي آيد 
و  ضرائب  تعيين  در  استان ها  هرچند  است،  استاني  سرانه  توليد  رشد  بر  مثبت  تاثير  دهندة  نشان 
پايه هاي مالياتي نقش كمتري دارند و استان هاي كمتر توسعه يافته توانايي در كسب درآمد كافي 
براي پوشش دادن اعتبارات استاني خود را ندارند اما با افزايش اختيارات درآمدي استان ها در فرايند 
تمركززدايي مالي در ايران، بالا بردن ظرفيت و تلاش مالياتي در استان ها به ويژه استان هاي كمتر 
توسعه يافته، مي توان رشد اقتصادي استان ها را افزايش داد. متغير dum1 نشان مي دهد كه در اين 
الگو استان هاي صنعتي كشور )استان هايي كه سهم ارزش افزوده بخش صنعت ازكل توليد ناخالص 
داخلي استان بيشتر از 25 درصد است( نسبت به استان هاي ديگر با ثابت بودن ساير شرايط رشد 
اقتصادي بالاتري خواهند داشت. با لحاظ كردن متغير مجازي dum4 و برآورد الگو، همانند معادله های 
اقتصادي  رشد  از  كمتر  شرايط  ساير  بودن  ثابت  با  كشور  محروم  استان هاي  اقتصادي  رشد  قبلي 

استان هاي توسعه يافته مي باشد:

ي كمتـر  هـا  ناويژه استه ب ها نابالا بردن ظرفيت و تلاش مالياتي در است ،تمركززدايي مالي در ايران

دهد كه در اين  نشان مي dum1متغير  .را افزايش داد ها ناتوان رشد اقتصادي است مي، توسعه يافته

يي كه سهم ارزش افزوده بخش صنعت ازكل توليد ناخـالص  ها نااست(ي صنعتي كشور ها نااست الگو

ي ديگر با ثابت بودن سـاير شـرايط رشـد    ها نانسبت به است) درصد است 25شتر از داخلي استان بي

، هماننـد  الگـو ورد آو بـر  dum4بـا لحـاظ كـردن متغيـر مجـازي      . اقتصادي بالاتري خواهند داشت

ي محروم كشور با ثابت بودن سـاير شـرايط كمتـر از رشـد     ها ناقبلي رشد اقتصادي است هاي همعادل

  :باشد وسعه يافته ميي تها نااقتصادي است
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دار  اشود مجذور شاخص تمركززدايي درآمدي اثر معن ـ با برآورد غيرخطي الگوي فوق مشاهده مي

دارد به عبـارت ديگـر اثـر بخشـي تمركززدايـي درآمـدي بـر رشـد          ها نامنفي بر رشد اقتصادي است

شكل خواهد بود اگر چـه در ابتـدا تمركززدايـي     معكوس uصورت غيرخطي و ه ب  ها نااقتصادي است

، Ĥن هادهد اما بايد توجه داشت كه افزايش اختيارات درآمدي است درآمدي توليد سرانه را افزايش مي

 ـ هـا  ناماليـاتي در اسـت    در فرايند تمركززدايي مالي در ايران و بالا بـردن ظرفيـت و تـلاش    ويـژه  ه ب

  :را افزايش دهد ها ناتواند رشد اقتصادي است ندازه بهينه ميي كمتر توسعه يافته تا يك اها نااست
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دهـد   معادله فوق نشان مي .دار است امعن% 90مام متغيرها در سطح تو  tاعداد داخل پرانتز آماره 

تـاثير   هـا  ناصـورت يـك رابطـه غيرخطـي بررشـد اقتصـادي اسـت        هتمركززدايي درآمدي در ايران ب

 )20(
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دهـد   معادله فوق نشان مي .دار است امعن% 90مام متغيرها در سطح تو  tاعداد داخل پرانتز آماره 
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 )21(

اعداد داخل پرانتز آماره t و تمام متغيرها در سطح 90 % معنا دار است. معادله فوق نشان مي دهد 
تمركززدايي درآمدي در ايران به صورت يك رابطه غيرخطي بررشد اقتصادي استان ها تاثير مي گذارد.  
و مجذور آن مشاهده مي شود در  تمركززدايي درآمدي  برآوردي شاخص  به نسبت ضريب  توجه  با 
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صورتي كه تمركززدايي درآمدي در استان ها تا سطح 85 درصد افزايش يابد، افزايش تمركززدايي مالي 
رشد اقتصادي استان ها را افزايش مي دهد و اگر ميزان تمركززدايي درآمدي بيشتر از 85 درصد باشد. 
شاهد كاهش رشد اقتصادي استان ها خواهيم بود. با توجه به ظرفيت پايين درآمدي در استان هاي 
كمتر توسعه يافته نظير استان سيستان و بلوچستان، ايلام، چهارمحال و بختياري، خراسان شمالي 
و جنوبي، كردستان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان و لرستان ميزان شاخص درآمدي در 
اين استان ها در سطح بسيار پاييني قرار دارد. با افزايش ظرفيت مالياتي، تبديل رديف هاي درآمدي 
به استاني، تسهيل امور سرمايه گذاري بخش دولتي و خصوصي در امور زيربنايي، توليدي و مديريت 
منابع هزينه اي و انساني در اين استان ها مي توان كماكان رشد اقتصادي را شتاب بخشيد. شايان ذكر 
است برآورد الگوهاي اول و دوم با شاخص تمركززدايي از مخارج عمراني ملي و شاخص تمركززدايي از 

مخارج عمراني استاني به صورت يك رابطه غيرخطي با رشد اقتصادي بي معنا مي باشد.

نتیجه�گیري
با  پايدار مي باشد.  اقتصادي  به رشد  اهداف اساسي كشورهاي در حال توسعه دستيابي  از  يكي 
توجه به نقش و جايگاه دولت ها در فرايند رشد و توسعه كشورها، بررسي عوامل مؤثر بر كارايي بخش 
دولتي مباحث مهمي را در ميان اقتصاددانان مطرح كرده است. در ادبيات اقتصادي، ايدة تمركززدايي 
داد  نشان   )1993( اوتس1  گرفت.  قرار  توجه  مورد  دولت ها  كارايي  و  بهره وري  افزايش  راستاي  در 
به دليل افزايش بهره وري، كارايي، نظارت، پاسخگويي و حسابرسي مديران محلي، ارائه خدمات عمومي 
از طريق نهادهاي محلي به نحو شايسته تري صورت مي گيرد و هزينه اجتماعي به حداقل مي رسد. 
در اين نگرش، تمركززدايی را به عنوان يكي از مهم ترين ابزارهاي اساسي گذار به اقتصاد مبتني بر 
بازار معرفي مي كنند. تمركززدايي اداري، مالي و فني پس از انقلاب اسلامي ايران به خصوص پس از 
پايان جنگ تحميلي به عنوان سياست راهبردي توسعة استان هاي كشور مدنظر قرار گرفت و با ايجاد 
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان، گام هاي مؤثري در راستاي تمركززدايي در كشور برداشته شد. 
اما آنچه مدنظر برنامه ريزان اقتصادي است تأثير سياست تمركززدايي مالي بر رشد اقتصادي استان ها 
است. بنابراين در اين پژوهش درصدد برآمديم تا تأثير تمركززدايي مالي بر رشد اقتصادي استان ها 
مورد بررسي قرار گيرد. با مروري بر ادبيات نظري، مطالعات جهاني و داخلي عوامل مهم موثر بر رشد 
از  انساني، سهم درآمد مالياتي  نيروي   ، اقتصادي مناطق شامل سرمايه گذاري دولتي، توزيع درآمد 

1. Oates
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توليد ناخالص داخلي، نيروي انساني و تمركززدايي مالي شناسايي شد. پس از بررسي پايايي متغيرهاي 
موجود در الگو با استفاده از آزمون هاي ايم، پسران و شين )IPS( و لوين، لين و چو )LLC( با استفاده 
از آزمون هاي همجمعي پدروني و كائو وجود يك رابطه بلند مدت ميان متغيرهاي الگو شناسايي شد. 
يافته  برآوردي حداقل مربعات تعميم  با روش  ثابت  اثرات  الگو  از آزمون هاسمن،  استفاده  با  سپس 
براي بررسي تاثير تمركززدايي مالي بر رشد اقتصادي استان ها انتخاب گرديد. نتايج طي دوره مورد 
مطالعه )1379-1386( براي 30 استان بر اساس سه نوع شاخص تعريف شده براي تمركززدايي مالي 

به شرح ذيل است:
- بهبود توزيع درآمد در استان هاي كشور در بلند مدت تاثير قابل ملاحظه  اي بر رشد اقتصادي 
سرانه  توليد  خانوارها(  بين  درآمد  توزيع  )بهبود  در ضريب جيني  درصد  يك  كاهش  با  دارد.  آن ها 
استان ها، تا سطح 3 % افزايش پيدا مي كند بنابراين با اعمال سياست هاي حمايتي از اقشار مختلف 
جامعه به ويژه محرومان و افزايش حمايت هاي آموزشي، فرهنگي و بهداشتي مي توان علاوه بر بهبود 

توزيع درآمد در استان هاي كشور، رشد اقتصادي آن ها را افزايش داد.
توليد  از  مالياتي  درآمد  سهم  مي دهد  نشان  مالياتي  ابزار  طريق  از  مالي  سياست هاي  اعمال   -
معنادار  پاييني  سطح  در  و  كم  آن  برآوردي  ضريب  و  است  ناچيز  بسيار  استان ها  داخلي  ناخالص 
مي باشد. ارتباط مثبت درآمد مالياتي و رشد اقتصادي نشان مي دهد در ايران درآمدهاي نفتي نقش 
موثر در افزايش اين دو متغير دارد و باعث همسو شدن و تاثير مثبت درآمدهاي مالياتي بر رشد شود.

- با توانمندسازي نيروهاي انساني و ارتقا دانش و تجربه در استان ها مي توان روند رشد اقتصادي 
آن ها را شتاب بخشيد. متغير سهم دانشجويان از جمعيت استان كه به عنوان جانشين نيروي انساني 
و تحصيل كرده  توانمند  انساني  نيروي  افزايش يك درصدي  با  كه  نشان مي دهد  وارد شد  الگو  در 

مي توان توليد سرانه استان ها را تا سطح 7% افزايش داد.
- شاخص تمركززدايي درآمدي كه از نسبت درآمدهاي استاني از كل مخارج عمراني و هزينه اي 
استان ها به دست مي آيد نشان دهندة تاثير مثبت بر رشد توليد سرانه استاني است. هرچند استان ها 
در تعيين ضرائب و پايه هاي مالياتي نقش كمتري دارند و استان هاي كمتر توسعه يافته، توانايي در 
كسب درآمد كافي براي پوشش دادن اعتبارات استاني خود را ندارند اما با افزايش اختيارات درآمدي 
استان ها در فرايند تمركززدايي مالي در ايران و بالا بردن ظرفيت و تلاش مالياتي در استان ها به ويژه 
غيرخطي  برآورد  با  داد.  افزايش  را  استان ها  اقتصادي  رشد  مي توان  يافته،  توسعه  كمتر  استان هاي 
معادله الگو،  نشان داده شد اگر تمركززدايي درآمدي در استان ها تا سطح 85 % افزايش يابد، با افزايش 
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تمركززدايي درآمدي رشد اقتصادي استان ها را مي توان افزايش  داد در غير اينصورت شاهد كاهش 
رشد توليد سرانه استان ها خواهيم بود.

بر رشد  توجه اي  قابل  تاثير  ملي  از مخارج عمراني  تمركززدايي  افزايش  الگوي دوم،  براساس   -
اين  ميزان  افزايش يك درصدي در  با  بطوري كه  است  استان ها طي دوره مطالعه داشته  اقتصادي 

شاخص تمركززدايي مالي، ميزان رشد اقتصادي استان ها 0/61 درصد افزايش پيدا خواهد كرد.
عمراني  مخارج  از  تمركززدايي  شاخص  بين  مثبت  تعادلي  ارتباط  يك  سوم،  الگوي  براساس   -
اولويت ها،  نيازها،  اينكه هر استان چقدر در تشخيص  اقتصادي استان ها وجود دارد.  استاني و رشد 
سلايق منطقه و مردم نقش دارد مي تواند تاثير قابل توجهي بر رشد اقتصادي منطقه داشته باشد. 
با افزايش يك درصد اعتبارات استاني از كل اعتبار هزينه شده در استان، رشد توليد سرانه استان ها 
به ميزان0/23 درصد افزايش مي يابد بنابراين با افزايش اختيارات نهادهاي استاني در ارائه خدمات 
و كالاهاي عمومي در استان ها مي توان علاوه بر بهبود زندگي مردم، رشد اقتصادي مناطق را شتاب 

بخشيد.
- با وارد كردن متغيرهاي مجازي در الگوها نشان داديم كه استان هاي محروم و استان هايي كه 
توليد سرانه آن ها از توليد سرانه كشور پايين تر مي باشد نسبت به استان هاي ديگر با ثابت بودن ساير 
شرايط، رشد اقتصادي كمتري دارند. همچنين استان هاي صنعتي در مقايسه با ساير استان ها، از رشد 

اقتصادي بالاتري برخوردار هستند
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